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 چکيده  
جهت ارتباط تنگاتنگی که با مقولة امنيت اجتماعی و ملی، برقراری به  شاهنامهجرائم نظامی در  

سخت با  دارند  کشور  سياسی  اقتدار  حفظ  و  سنگيننظم  و  مجازاتترین  و  برخوردها  ها  ترین 

نشان  در  وند  اهمراه خود،  دولتنوع  ميان  کلی،  قواعدی  وجود  با دهندة  برخورد  در  پيشين  های 

-ترین موضوعات در ساختار قوانين و رویاساس، یکی از مهمنيز هستند. بر این    چنين جرائمی

وليت ایشان در قبال ؤشود که بر مسدر حوزة جرائم نظامی تعریف میشاهنامه  کردهای شاهان  

دارد.  تأکيد  مردم  حقوق  تضمين  و  کشور  امنيتی  توان  سياسی،  نظم  پيش  حفظ  با  پژوهش  رو 

های صادره برای این نوع جرائم، نشان خواهد داد  و مجازات  شاهنامه  بررسی انواع جرائم نظامی در

های نظامی، بخش  ها یا در برابر فرمانهای نظاميان در جنگها و خودسریکه جدای از سرپيچی

شدند، در برابر مردم عادی و  تر مرتکب میمهمی از جرائمی که سرداران و سپاهيان درجات پایين

تلاش درجهت    روی،گرفت. از ایندر قالب جرائم مالی )مصادره، غارت یا تخریب اموال( صورت می 

اجتماعی بسترهای  و    -کاهش  مزایا  حقوق،  به  توجه  طریق  از  جرائم  نوع  این  ارتکاب  اقتصادیِ 

-های بازدارنده )هشدارها، نظارتکردها و سياست گيری از انواع روینيازهای سپاهيان، و نيز بهره

یکی از    های مالی و غيرمالی و تأدیبی(های شدید و آنی و صدور انواع جریمههای پنهانی، مجازات

-به خود اختصاص داده که بيش  شاهنامههای شاهان  پرتکرارترین مضامين را در اندرزها و فرمان

   شوند.ها نيز از سوی انوشيروان دیده میترین آن

 جرائم، مجازات، جرائم نظامی، نظاميان، شاهنامة فردوسی.  کليد واژگان:
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 مقدمه 

لشکریان، عملکرد  و  نظامی  امور  امروز،  همانند  نيز  گذشته  قوانينی    در  و  اصول  پيرو 

گيرانه بود؛ چراکه بر کارآمدی سایر نيروها و نتایج جنگ،  منظم، مشخص و بسيار سخت 

و نظم اجتماعی و ملی    امنيت سياسیبا  مستقيم یا غيرمستقيم  تأثيرگذار بود و به شکلی  

این  کشور از  داشت؛  همارتباط  و  قاعده،  خلاف  رفتارهای  و  سرکشی  هرگونه  چنين  روی، 

-های تند و مجازات گيرانه، واکنشارتکاب جرائم نظامی از سوی سپاهيان، با تدابير پيش

ميان   ترس  برانگيختن  با  تا  بود  همراه  نظامی  فرماندهان  و  شاهان  سنگين  بسيار  های 

اشاره به حکم سخت  سپاهيان، آنان را از وقوع رفتارهای مشابه در نبردهای آینده بازدارند.  

  ( 112و    110:  1396)بادامچی،  نامه حمورابی  ( از قانون26برای فراریان از جنگ براساس ماده )

وجود نيز  پاراشاراتی    و  »دزددروج  ة در  »ارتشتارستان« سوم  یعنی  پيرامون  5)بند    تن«   )

ارزان   مرگ  و  تاوان،  دادن  درجه(،  )خلع  نظامی  دینکرد،  تنبيه  هشتم  و   (119:  1397)کتاب 

( بند  در  دادن  کيفر  را  نظامی  مقرراتی  بيان   ( 123)همان:  (  27مجرمان  و  قوانين  وجود  گر 

)نامه  نيز آمده نامه تنسر کهن در این زمينه بوده است. حکم و مجازات فراریان از جنگ در 

روایت  (62:  1354تنسر،   جنگی    و  فراریان  درمورد  ساسانيان  قوانين  از  چينی  )دفينا،  منابع 

سخت92:  1396 از  نشان  روایت  (  دارد.  جرائمی  چنين  به  نسبت  ساسانی  شاهان  گيری 

از   پس  که  انوشيروان  دستور  به  ایرانی  سربازی  آویختن  دار  به  درخصوص  پروکوپيوس 

درازی به دخترشان را داشته  یکی از اهالی رفته و قصد دست  تصرف شهر »آپامی« به خانه

(  156:  1391)پروکوپيوس،    [1])نقض دستورات شاهان درخصوص امنيت جنسی غيرنظاميان( 

و نيز خلع درجه برخی از نظاميان رومی به دستور امپراطور روم در یکی از نبردهای ميان  

ذوالاکتاف   اثبات وجود چنين  از دیگر نمونه  ( 97  -96:  1310)مارسلن،  روميان و شاپور  های 

است.   باستان  ایران  جمله  از  و  جهان  نظامی  کهن  تاریخ  در  به  قواعدی  قضایی  رسيدگی 

-سپاه»لشکری و نزد قاضی نظامی مخصوصی موسوم به  ةهای ویژ امور لشکریان در دادگاه

انجام میspāh dādwar)  «دادور نيز    »ارتشتارستان«   . در(102:  1314)کریستين سن،    شد( 

های  به کيفر مجرمان جنگی در دادگاهپيرامون قوانين مربوط به سپاهيان است آمده:  که  

اتمام جنگ رسيدگی می از  از  (123:  1397)کتاب هشتم دینکرد،  شد  نظامی و پس  . هرچند 

ها آگاهی چندانی در دست  ها و جزئيات شيوه و عملکرد آن چگونگی برگزاری این دادگاه

  السعاده و الإسعادبه فرزندش هرمز به نقل از کتاب    یششاپور در عهد خو  نيست. تأکيد 

  ای نظامی و با اصول و اندیشه  ة های ویژباید در دادگاه  سپاهيان دهد که کيفر  هم نشان می 
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می انجام  ان  مشخص  عسکرک  قوّادِ  من  لاحدٍ  تُطلق  لا  هرمز  لابنه  سابور  »قال  گشت: 

او عقوب و اوجب عليهم أن یرفعوه إلی صاحب مظالمک    هیتناول احداً من اصحابه بضربٍ 

العقوب الرّأی  اوجب  ان  المعاقب  هو  یکون  نيشابوری،    «هحتیّ  ترجمه: .  (297:  1336)عامری 

کس از فرماندهان لشکرت اجازه نده که کسی از  »شاپور به فرزندش هرمز گفت: به هيچ 

هایت  ها واجب کن که او را به قاضيان دادگاهرزمندگانش را بزند یا مجازات کند؛ و بر آن

چنان تا  کنند  شودواگذار  تعيين  مجازات  بر  حکم  کنند«.  ، چه  مجازات  را  اشاره    او 

می روشن  هم  سيموکاتا  رسم  تئوفيلاکت  نيز  روميان  ميان  ساسانی،  دوره  در  که  کند 

های قانونی برای رسيدگی به اتهامات نظاميان وجود داشته تا مبادا موضوع  تشکيل دادگاه

 .  (160:  1397)تئوفيلاکت،  با دقت نظر لازم بررسی نشود 

نيز    فردوسی  ةشاهنامدر    های آنمجازاتو    نظامی   اساس جرائمنظام کيفرشناختی و  

-سياستجدای از  راستا،  شود. در اینو تدابير گوناگونی تعریف می  پيروی از اصول  ةبر پای

بيان هشدارهایی  شان و  در قالب توجه به نيازهای مالی سپاهيان  شاهان   ةگيرانهای پيش

جرائمی،   چنين  وقوع  از  جلوگيری  ظرفيتی  برای  توان  از  مجازاتاستفاده  از    ها انواع  اعم 

»تکميلی« »ترذیلی«،  »ترهيبی«،  »مالی«[2]»تأدیبی«،  به  [3] و  کارکردِ  نيز  جهت 

قرار گرفته که    شاهنامهبسيار مورد توجه شاهان    برای سایرین،  انگيزیبازدارندگی و عبرت

گيری بسيار زیاد آنان در برابر گر اهتمام و سختدهی مأموران مخفی، بياندر کنار سازمان

 گونه جرائم بوده است. این

  شاهنامة فردوسیها در  در زمينه سپاه، جنگ و قواعد مربوط به آن   پيشينه پژوهش:

پادافره در  ، اما تنها در مقاله  و مقاله ارائه شده  نامهها در قالب کتاب، پایانبرخی پژوهش
های  نویسندگان به موضوع »کوتاهی در جنگ« و مجازات  ( 13۸9)امين و افراسيابی،    شاهنامه

پرداخته نمونهآن  از  جدای  نيز  تاریخی  نگاه  از  برخی  اند.  و  پهلوی  منابع  در  موجود  های 

تاریخ کتاب  اشارات  در  تنها  ساسانياننویسان،  عصر  در  ایران  جزایی  نوایی،  ،  نظام  )واحدی 

از جنگ و محاکم نظامی در دوره    (13۸0 جزئی درخصوص گریز  نویسنده اشاراتی بسيار 

مقال  در  است.  داشته  نخستينپيش  ةساسانی  برای  و  رو  نظامی  جرائم  موضوع  به  بار 

آن ارتکاب  فردوسیها در  بسترهای  راه  شاهنامة  و  شده  شاهان  کارهای  پرداخته  گوناگون 

این جرائم  در پيش  به آنچنين مجازاتو همگيری و کاهش  ها بررسی شده  های مربوط 

 است.
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 نظامی    وقوع جرائم گيری از  بازدارندگی و پيش   -1

  و   بودگيری از وقوع جرائم  ها پيشهدف اصلی مجازاتهای دور تا به امروز،  از گذشته

روی  کيفرها  سایر  کنار  بسياری به  کردها،در  روانی  تأثير  بازدارنده،  عاملی  بر    را  عنوان 

»هدف کيفر جز آن نيست    چراکه ؛  شتندگذابرجای می  و سياسی  رفتارهای ضداجتماعی 

بزه و  که  خاص(  )بازدارندگی  بازدارد  خود  شهروندان  به  دوباره  رساندن  زیان  از  را  کار 

  . در این(67:  1397)بکاریا،  دیگران را نيز از پيروی در این راه بازگرداند )بازدارندگی عام(«  

-پيش  ، تلاش در جهتشاهنامهها و کارکردهای شاهان  ترین سياستیکی از مهمزمينه،  

از وقوع مجدد    -ب سياسیعنوان یک پدیده و آسيبه  هاو کاهش آن  جرائم نظامی   گيری 

هایی که برای آگاهی و  ها، هشدارهای سخت و مجازاتبر توصيهاجتماعی است که علاوه

می انجام  نيز  سایرین  روی شد،  عبرت  که  دربردارندة  بود  گوناگونی  از:    عبارتندکردهای 

های  مصادره دارایی« و »استفاده از توان ظرفيتی مذهب«، »اقتصادی  -اتخاذ تدابير مالی»

 نظاميان متخلف«.  

 نظامی   گيری از وقوع جرائم اقتصادی در پيش   -اتخاذ تدابير مالی   -1  -1

مالی   نيازهای  اهميت  و  رویتأثير  افراددر  جرائ  آوردن  در  نکته  م،به  که  است  ای 

کردهای مهم  ؛ یکی از رویمورد توجه قرار گرفته  شاهنامهگيرانه شاهان  های پيشسياست

رابطه،   این  مالیدر  تدابير  در    -اتخاذ  جرائم  گيریپيش اقتصادی  وقوع  است.  از    نظامی 

باره تأیيد  را در این  شاهنامه کرد شاهان  روی  ، اهميت این مقوله در منابع تاریخی گوناگون

، خسروپرویز در زندان به  عيون الاخبارکتاب  از  در بخش »السلطان«  ،  نمونهکند؛ برای  می

شيرویه سخت  ، پسرش  باب  سهلدر  و  حدگيری  از  بيش  و    ، گيری  حقوق  پرداخت  در 

می  توصيه  سپاهيان  اشاره  (.  64/  1:  1406،  دینوری)کند  مزایای  توجه    نامه سياستبه  نيز 

شود تا آنان  کند و سبب میله، مِهر و اتحادی در دل لشکریان ایجاد می أشاهان به این مس

ایستادگی کنندکوشسخت  ، به هنگام خدمت و کارزار باشند و بهتر در مقابل دشمن    تر 

-سپاهيان، بيش دهد که  گرفته نيز نشان میهای کامل صورت . بررسی(121:  139۸وسی،  ت)

حقوق از گروه  شاهنامه بگيران  ترین  یکی  هستند که  و  دریافت    الاترینب هایی  در  را  سهم 

مستمری و  دادهمواجب  اختصاص  خود  به  این  اندها  بر  شاهان  .  برای    شاهنامه مبنا، 

دست از  سپاهيانهای  اندازیجلوگيری  و  نظامی  تأمين  شان،  سرداران  به  بسياری  توجه 

و با این سياست    رند دای ایشان  چنين پرداخت به موقع حقوق و مزایانيازهای مالی و هم

این ارتباط به شکلی  کاهش دهند.  به ارتکاب جرائم  را  تمایل آنان  تلاش دارند تا    بازدارنده،
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به و  بيان  مستقيم  کيخسرو  سوی  از  او  صراحت  بهشده؛  اگر  است  شاهمعتقد  یک    ،عنوان 

تجاوز به    دستِ  ،، آنان به ناچار و از روی نيازدموقع فراهم نکنمعاش و روزی سپاهيان را به

 : مال مردم دراز خواهند کرد

 واونووچووو لشووکر شوود از خوووردنی بووی

 چيووز کسووان بوورنووود آنگهووی دسووت

 

 ودارد رواوووونووووووایی نووکسوووی بوووووی 

 مگوور موون نباشووم بووه هوور کووس رسووان
 (۸65  /2:  139۸فردوسی،  )               

اردشير به کردان و بخشش اموال به    ةپس از حملدر راستای چنين سياستی است که  

گردند که اگر پيرمردی تشتی  نياز و غنی می ایشان چنان بی ، تاراج رفته آنان ميان سپاهيان

-، توجهی نمیبودکس به مقدار وجهی که همراه او  رد، هيچ بُسوی دشت میاز دینار را به

 .(361/  3همان:  ) بخواهد آن را بدزدد  کرد، چه برسد که 

و یا کاهش    نظامی  گيری از وقوع جرائم استفاده از توان ظرفيتی مذهب در پيش   -2  -1

 ها آن 

-ها، بهرهگيرانه در کاهش جرائم و ناامنیهای پيش ترین مصادیق و سياستیکی از مهم

واقع،  گيری از ظرفيت عقاید و باورهای مذهبی و برانگيختن وجدان دینی در مردم است؛ به

ترین عوامل افزایش  مهمجمله  های اخروی از  تقدس و پایبندی به مذهب و ترس از مجازات

که به همان اندیشة    آید. این شيوهشمار میبه  گوناگونظرفيتِ بازدارندگی و کاهش جرائم  

انسان بد  و  نيک  رفتار  متقابل  ارتباط  درخصوص  باستان  و  ایرانيان  دنيوی  پيامدهای  با  ها 

بازمی  دشتاخروی  رضایی  و  در  گردد  اعمال«  »ملکوت  عنوان  با  آن  از  یاد  شاهنامه  ارژنه 

-نيز دیده می   شاهنامهدر سياست شاهان ساسانیِ    (14۸  -12۸:  139۸ارژنه،  )رضایی دشتکرده  

رود که  شمار می مهم در جرائم به  ةشود. به اعتقاد اردشير، ترس )از گناه( یک عامل بازدارند

های تنبيهی دیگر چون  مراتب بيش از سياستکار بهها و اشخاص بزهتأثير آن در نهاد انسان

است:   دار  و  چاه«  حبس  و  دار  از  و  بند  از  باشد  فزون  گناه/  بيم  که  دان  چنان  »چهارم 

پيش(.  391/  3:  139۸فردوسی،  ) سياست  شاهان  این  جرائم،    شاهنامهگيرانة  برخی  قبال  در 

شود که براساس  از جمله جرائم نظامی هم دیده می  (1104  -1103  /4؛ همان:  299/  3همان:  )

-های سخت این شان از مجازاتآن، شاهان در کنار هشدارهای خود و بيم دادن سپاهيان

مجازات از  را  آنان  آنجهانی،  می های  بيم  نيز  دوزخ  آتش  و  بهجهانی  تا  جنبه  دهند  لحاظ 

روی این  بازدارند؛  جرائم  این  به  ارتکاب  از  را  افراد  وجدان،  عذاب  و  در  روانی  مهم  کرد 
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»همان رنج آتش به  های نظامی چنين آمده است:  سياست خسروپرویز درخصوص سرپيچی

 .(963/  4)همان:    دیگرسرای«

 جهت تنبيه قضاییبه   نظاميان متخلف های  مصادره دارایی   -3  -1

، برکناری  چون بند، داغتر  سبک های جزایی  در فرهنگ حقوقی زرتشتی جدای از تاوان

شغلی موقعيت  سياست   از  تأدیبی  و...  نيز  های  )خواستهدیگری  مالی  تاوان  توزی:  چون 

xwāstag-tōzišnīh  های آن درخصوص انواع عنوان شده که نمونه  جرائم و گناهان( برای

شود که البته تنها در برابر تخلفات مالی  از جمله جرائم نظامی دیده می   [ 4]شاهنامهجرائم  

شود که آن هم در فرمان بهرام گور  گردد و فقط یک نمونه را شامل میسپاهيان اجرا می

 .(535/  3همان:  )که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد  مدهآ

 ها در شاهنامه های آن جرائم نظامی و مجازات انواع    -2

)اعم از سرداران یا افراد با    تخلفاتی که نظاميان  ترینبه شش مورد از مهم  شاهنامهدر  

پایين نظامی  شدهرده  مرتکب  شده  اند،  (  آناشاره  به  توجه  چگونگی که  از  دورنمایی  ها 

ترین این  مهم  روی خواهد گذاشت.برخورد با چنين جرائمی را در تاریخ گذشته ایران، پيش 

در   از:   شاهنامه جرائم  نظامی«،    عبارتند  دستورات  از  »سرپيچی  جنگ«،  ميدان  از  »فرار 

کم و  »غفلت  دشمن«،  سپاه  به  پيوستن  و  نظامی«،  »همکاری  وظایف  انجام  در  کاری 

به شاه« و »»توهين و بی افراد نظامی  با جرم  نظاميان  جرائم مالیاحترامی  « که متناسب 

خ فرد  شده،  میطاکار انجام  برکنار  خود  مقام  از  و  جریمه  به،  اصولاً  یا  و  ترک جهت  شد، 

سخت محکوم  بسيار    هایی و برای عبرت عموم به مجازات  مافوق،  سرپيچی از فرمانخدمت،  

دهنده  و این خود نشان  عموماً متفاوت بود  ، که البته نوع آن هم بسته به نظر شاه  گشت می

در   نظامی  انضباط  و  نظم  این[  5]است.  شاهنامهاهميت  از    در  یکی  و  سختراستا  ترین 

جرائمترین  سنگين مقابل  در  گزارش    برخوردها  به  برخورد    ،شاهنامهنظامی  و  مرگ  حکم 

  شد و او و عبرت سایرین انجام میبرای رسوایی و خواری  با جسد مجرم بود که  »ترذیلی«  

به قضایی،  نظر  جنباز  نظم    ةنوعی  حفظ  سبب  و  داشت  بازدارندگی  و    -سياسی  کنترل 

برقراری  نظامی امنيت  آرامش  و  می  ملی  -اجتماعی  و  اخلاقی  تنبيهالبته  ید؛  گردهم  های 

های تکميلی/ دولتی  مجازاتشد که  مجرمان در نظر گرفته میاین نوع  تری نيز برای  سبک 

ها  صدور انواع جریمه)   های مالی و نقدی)ساقط کردن درجه اعتبار و جایگاه افراد( و جریمه
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داراییو   متخلف(   هایمصادره  مهم  نظاميان  آناز  بهترین  میها  ترین  بيش  که آید  شمار 

 ت:  انوشيروان اسمربوط به نيز  هااین مجازاتاشارات 

 از ميدان جنگ   فرار   -1  -2

دشمن مقابل  از  گریختن  و  جنگ  ميدان  از  ضعف  ،فرار  جمله  در  از  جدی  و  مهم  های 

:  13۸۸)فرخ، شدند  خصوص زمانی که فرماندهان سپاه کشته میميان نيروهای نظامی بود؛ به

این رفتار  (54:  13۸7؛ همو،  103 نابخشودنی هم    آورعملی بسيار ننگ   ، در گذشته.  و جرمی 

ساخت،  تر را ممکن میتلفات بيش  آوردن و از آنجا که امکان شکست و وارد  رفتشمار میبه

جهت بود تا  بدان  ،های سنگينداشت. این مجازاترا نيز در پی  مرگمجازات بسيار سنگين  

نکند و از سویی، سپاهيان حضور    عبور ذهن کسی    و ترک خدمت از  فرار   ة سو، اندیشاز یک

 در ميدان جنگ و نبرد با دشمن را سست نگيرند. 

های بسيار دور نيز  و ميان ملتة جهان  شدترین قوانين شناختهچنين قواعدی در کهن

نمونه برای  داشت؛  ماد  ،رواج  حمورابی،    (26)  ةبراساس  یا  قانون  و  انگاری  سهلسرپيچی 

.  (110:  1396)بادامچی،  داشته است  عاقبت مرگ را در پی  ،سرباز در رفتن به مأموریت جنگی

فرار کند آن سروان    ،تحت فرمانِ یک سروان یا گروهبان  نيز اگر سربازِ  ( 33)براساس ماده  

قانون اعدام فراریان در سياست کورش هم دیده  .  (112)همان:  یا گروهبان کشته خواهد شد  

که پدرشان  دليل آن  خشایارشا نيز پسر بزرگ پوتيوس را به.  (115:  13۸3)گزنفون،  شود  می

  ت، و)هرودخواسته بود یک فرزندش را از رفتن به جنگ معاف کند از ميان به دو نيم کرد  

-کند که فرمانده موسی خورنی هم به موردی در زمان شاپور اشاره می (. 775 -774/ 2: 13۸9

ای، به دليل ترک موقعيت نظامی و فرار سپاهيانش، به مجازات خوردن خون گاو محکوم  

»می میشود:  بهانه  را  تو  و  شدند،  دور  هراسناک  ما  بهپاسداران  ما  که  آن  کردند؛  خاطر 

 .(305:  1397)خورنی،  خشمگين شده و به فرماندة آنان خون گاو دادیم بنوشد« 

جنگ، مرگ ارزان یاد    ةمجازات پرهيز از نبرد و فرار از صحن  هم  روایت پهلویدر کتاب  

]است[«   ارزان  مرگ  بگریزد،  و  نکند  کارزار  که  »ارتشتاری  پهلوی،  شده:  .  ( 25:  1367)روایت 

روی از مجازات در امان  هيچکننده به ميدان جنگ، بهسپاهيان پشت  نيز  نامه تنسر  براساس

هيچ را    ،که در ملوک عصيان کردی، یا از زحف بگریختی  که هرنخواهند بود: »... دوم آن

نبودی...«   جان  به  تنسر،  امان  هم  .  (62:  1354)نامه  ساسانی  روزگار  از  چينی  منابع  گزارش 

می  می نشان  پشت  دشمن  به  که  را  فراری  سربازان  استثنا  بدون  دوره،  این  در  که  -دهد 
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کرد که فراریان چند نفر باشند  کردند؛ تفاوتی هم نمیقطعه می کشتند و قطعهنمودند، می

به  اشاره  .  (92:  1396)دفينا،   ليان  درسين  پارسيان  جنگ   رسم  در  که  کسانی  کشتن  مورد 

می میشکست  نيز  شکستخوردند  به  اشاره  باشد  تواند  فراری  ليان،  خوردگان  :  13۸5)سين 

ماد.  (71 که  است  توجه  از    ةجالب  سال  ششم  صلح  و    562قرارداد  ژوستينين  ميان 

اگر    ، چه از سوی ایرانيان و چه روميان  ،خسروانوشيروان نيز این بود که فراریانِ ضمن جنگ 

ها  آن  برایوجه نباید مانعی  هر یک از دو دولت، به هيچ   ،بخواهند به موطن خود بازگردند

اگر برخلاف    ی که در هر حال، حتبل  ؛وجود آورند و مورد پذیرش کشور دیگر قرار بگيرندهب

:  13۸6دیگناس،    -)وینتر  اند بازگردانده شوندها باشد، باید به کشوری که از آن گریختهميل آن

. توکودیدس هم در کتاب »تاریخ جنگ پلوپونزی« در اشاره به قرارداد متارکة جنگ  (126

می  اشاره  شروطی  به  اسپارت  و  آتن  طی  ميان  »در  آن  بندهای  از  یکی  مبنای  بر  که  کند 

یک از طرفين، فراریان طرف دیگر را چه بنده باشد و چه آزاد به  مدت متارکه جنگ هيچ

 . (274:  1397)توکودیدس،  شهر خود راه نخواهد داد« 

که در قوانين    شمرده شده  جمله مواردی   نيز فرار از برابر دشمن از  الوزراء و الکُتّابدر  

است    پادشاهانِ  نکوهش  و  مجازات  مستحق  .  (31:  1343همو،  ؛  34:  1430)جهشياری،  ایران 

مارسلينوس  ساسانيان تاریخ  1آميانوس  معاصر  رومی  جزو    هم   نویس  را  جنگ  از  فرار  جرم 

و  (  50:  1310)مارسلن،  د شمواردی دانسته که در قانون ایرانيان بسيار سخت با آن برخورد می

خاطر تقصير یک شخص، تمام  معنا که بهگشت؛ بدینمی   [6]مشمول مجازات »تعاون منفی« 

مرسوم روميان    ة چنين به قاعداو هم .  (50:  1310)مارسلن،  شدند  طایفه و قبيلة او مجازات می

-نظامی خود خلع و به اعدام محکوم می  ةافراد فراری از درج  ،کند که برطبق آناشاره می 

که    (67)همان:  گردیدند.   کرده  اشاره  قباد  سوی  از  تهدیدی  و  فرمان  به  نيز  پروکوپيوس 

فراریان را به هلاکت  اعلام می  ( نبرد با روميان)  2شهر»آمد« در نبرد    براساس آن، شاه  کند 

رساند  پوست  .  (39:  1391)پروکوپيوس،    خواهد  بادکردن  و  کندن  پوست  از  نيز  آگاثياس 

به ناخوراگان  نظامی،  میفرمانده  خبر  انوشيروان  فرمان  به  نبرد  ميدان  از  گریز  دهد  دليل 

و  (167:  1400)آگاثياس،   ویژه  حساسيت  از  نشان  هم  روميان  درمورد  تئوفيلاکت  اشارات   .

مس این  بر  رومی  فرماندهان  شدید  است  أتأکيد  داشته  .  (234و    127:  1397)تئوفيلاکت،  له 

 
1. Ammianus marcellinus 
2. Amiad 
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امروزه این جرم در محدودة جرائم نظامی، یعنی جرائم خاص نظاميان که برحسب تخلف  

 .(137:  13۸0)واحدی نوایی،  گيرد کند قرار می محولة آنان موضوعيت پيدا می 

موارد پرتکرار  برای متخلفين از جمله مرگ جرم فرار از جنگ و صدور حکم شاهنامه در 

ای بر  است که هم در دوره کيانی و هم ساسانی تأکيد بسيار ویژه  درخصوص جرائم نظامی 

شده حتی   آن  ننگ   و  روز  بر  ما  پشتِ  کسی  »نبيند  است:  گردیده  اشاره  نيز  آن  بودن  آور 

-البته موارد بسياری از عقب ؛  (2۸6/  4:  139۸)فردوسی،  جنگ/ اگر چرخ بار آورد کوهِ سنگ«  

و یا با هدف فریب دشمن و به شکل    شاننشينی سپاهيان ایرانی و انيرانی برای نجات جان

نظر، سرپيچی نظامی    اما نکته مورد   [ 7] در مواقع مختلف هم گزارش شده؛تاکتيکی  نظامی  

می تلقی  نظامی  جرم  که  است  مواردی  و  مافوق  دستورات  از  تخلف  نوع   شتگ و  پنج  که 

شده:  ها در نظر گرفتهبرای آنشاهنامه  در  تحقيری و تکميلی    ،مجازات اعم از بدنی، ترذیلی

سر  . سوزاندن جسد بی3  افکندن جسد به دخمه؛کشتن و  .  2  ؛و بریدن سر  . حکم مرگ1

   شاه )اخراج فرد از دستگاه دولتی(.   . ستردن نام مجرم از دیوان5. زندانی کردن؛ 4در آتش؛ 

راستا نخستين نمونه این  افراسياب دیده می  ،در  قانون  از  در  فرار  براساس آن  شود که 

   مرگ و بریدن سر مجرم را در پی دارد:  وسط ميدان معرکه، حکم 

 کسووی کووو سووور از جنووگ برتووووافتی 

  بووه خنجوور بوریووودی سوورش را ز توون

  ،چُوون افووراسيووووواب آگهووی یوووافتی 

 جووز از خوواک و ریگووش نبووودی کفوون
 (۸29/  2:  139۸فردوسی،  )             

دوم   می  شاهنامه اشارة  نشان  بههم  و  جنگی  فراریان  شناسایی  برای  طور کلی  دهد که 

می صورت  نبردها  در  که  بهتخلفاتی  را  افرادی  قالب  گرفته،  در  پشتيبان  و  ناظر  عنوان 

های نظاميان و  کردند تا شاه را از چندوچون عملکردها و کنشمأمورانی مخفی تعيين می

جا اجرا  سرداران آگاه کنند و یا حکمی که پيش از این، شاه در مورد متخلفان داده را همان

-چنان دهندة ميزان اختيار و قدرت چنين افرادی بوده است؛ همنمایند که این خود، نشان

ترکانکه   شاه  »هوش  ، ارجاسپ،  نام  به  پشتيبانفردی  مأمور  را  می  ی دیو«  تا  سپاه  کند 

 ها را بيابد بکشد:جا آنرکو ه نموده  را تعقيب فراریان 

 نگهووودار گفتوووا تووووو پووووایِ سپوووواه 

 جووا بکووشاکووه یووابی همووانجهرآن

 

  ،گووور از موووا کسوووی بووووازگردد ز راه 

 جووا بجمبوودت گُووش نگوور تووا بوودان
 (50/  3:  139۸فردوسی،  )            
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آن مورد  در  جنگ  پایان  از  پس  که  بودند  هم  مواردی  تصميم البته  میها  و  گيری  شد 

آمد که به احتمال توانسته بودند از دست مأموران  هایی در موردشان به اجرا درمیمجازات

در دوره ساسانی هم مجازات  نجات پيدا کنند که شواهد آن در دوره ساسانی مشهود است.  

جنگ   از  همفرار  بود؛  سخت  در  چنانبسيار  پيشکه  و  هشدارهای  بازدارندة ق گيرانه    وانين 

نوع برخورد کلی را در پی دو  از معرکه،  فرار  به دشمن و  داشت: یا    اردشير، پشت نمودن 

کردن نام مجرم از دیوان    کشتن و افکندن جسد فراری به دخمه؛ و یا: زندانی کردن، پاک

 شاه )اخراج فرد از دستگاه دولتی شاه( و سرنوشتی تؤام با خواری و خفت و درنهایت مرگ:  

 بووه دشوومن دگوور هوور کووه بنموووود پشووت 

 اشد بووه چنگووووال اوی واگوور دخمووه بووو 

 اک ووووز دیوووووان اگوور نووام او کوووورده پ 

 

 شوووود زآن سووپس روزگوووارش درشووت   

 وگُووور بنود سوواید بووور و یوووال اوی 

 خواک بور تيورهخورش خار و خُفتونش  
 (3۸7همان:  )                             

چنين آمده: »و بدانيد که هرکس بر دشمن پشت    هابيتدر ترجمه بنُداری معادل این  

برمی  ، کند بند  را  او  یا  نبيند؛  خير  روی  میهرگز  زندان  به  و  رهسپار  نهيم  یا  کنيم، 

یک از منابع  در هيچ  هابيتمضمون این  . (406: 13۸0)بنداری اصفهانی، نمایيم«  گورستانش می

به اشاره    الذهبمروجو    الامم تجارب،  غررالسير  ویژهدیگر  اردشير  اندرزهای  و  عهد  به  که 

نمیداشته دیده  مجلسدر    شود.اند  دبيراز  نيز    ربزرجمه  پنجمين  یزدگرد  نظامیِ  زبان   ،

  : شدهبه مرگ و دفن شدن در زمين محکوم    فراری که »بترسد ز جان و نترسد ز ننگ «، 

جنگ    ةدر ميان  همبهرام چوبينه  (.  676/  4:  139۸فردوسی،  )»شکمب زمين بهتر او را نهفت«  

  کيفر سختِ  يدان نبرد بگریزند،از وسط م  اگر  دهد که هشدار می  ششاه، به سپاهيانبا ساوه

گونه توجيهی نيز  خواهد بود و هيچ   در انتظارشان   سر به آتشسر بریدن و افکندنِ جسد بی

 پذیرفتنی نيست:   

 ز لشووکر کسووی کووو گریووزد ز جنووگ 

 م سوورشبووه یووزدان کووه از توون ببووورّ

 

  ،اگر شير پوويش آیوودش، گوور پلنووگ  

 بوووورش بووودآتش بسوووزم تووون بووی
 (۸33همان:  )                    

این  « میاگر شير پيش آیدش، گر پلنگ » از  باشد که برخی  این داشته  به  تواند اشاره 

که  سربازان فراری و از جنگ برگشته، برای مبرا شدن خود، به قدرت دشمنِ مقابل و این

کردند تا شاید رحمی  اند، تأکيد می ای جز فرار نداشتهآید و چارهها برنمیکسی از عهدة آن
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به حرف خود عمل کرده و سه  بينيم که بهرام  بر آنان صورت گيرد. به هر روی، در ادامه می

 کُشد:   تن از سپاهيان فراری را از اسب به زیر انداخته و می 

 اهوگوونگوووووه کوووورد بهوووورام از آن قلووب

 بيووامووود بووه نيوووووزه سووه توون را ز زیوون

 ارزار؟ ووووهمووی گفووت ازیوون سووان بووود ک

 

سپوواه     پيشِ  دید  سپوه   گووریوزان 

ب و  کورد  زمين وونگووونسووار  بر   زد 

کهمين بود  همين  و  رسم   ار؟  ووبود 
 (۸34)همان،                          

-سار میبهرام سه سرباز دشمن را با نيزه از اسب نگونباره آورده:  خالقی مطلق در این

که که  کشد، اما این احتمال را نيز نباید نادیده گرفت که ممکن است بهرام چنان کند و می 

می سر  را  فراری  سربازان  که  بود  کرده  تهدید  این  از  اینپيش  در  را  برد،  خود  تهدید  جا 

بهرام   باشد.  کشته  دیگر  سربازان  عبرت  برای  را  فراری  ایرانيان  از  تن  سه  و  کرده  عملی 

می  خودی  سربازان  به  این خطاب  شما  آیا  میگوید:  جنگيدن  گونه  رسم  این  آیا  جنگيد؟  

رساند که در  نگاهی به اشاره ثعالبی هم این یقين را می  (400/ 10:  1391)خالقی مطلق،  است؟  

الطریق   لأخذ  الابطال  من  طائفه  انفذ  »و  بوده:  منظور  خودی  فراریِ  سپاهيانِ  بهرام،  کلام 

گذارد تا هرکس از  علی من عساه ینهزم من اصحابه«. »و گروهی از دلاوران را بر سر راه می

به فرار می بگيرند«  یارانش گمان رود که روی  او  بر  . در  (415:  136۸)ثعالبی،  گذارند، راه را 

زنم  را می  ردنش ترجمه بنُداری هم آمده: »سوگند خورد که هریک از شما واپس نشيند، گ

 . (532:  13۸0)بنداری،  سوزانم« و پيکرش را می

یادشده،   موارد  از  کشته   نيز   الامم تجارببراساس  جدای  دليل  شدن    چهارمين 

او نابودی  و  می  خسروپرویز  »که  بود  شکستاین  با  خواست  جنگ  در  که  را  خوردگانی 

این  .  (231/  1:  13۸9)مسکویه رازی،  هراکليوس گریخته و به نزد وی بازگشته بودند، بکشد«  

در    هاشار بلعمیتنها  نویری،  ؛  1161/  2:  1353)بلعمی،  آمده    الاربنهایهو    اخبارالطوال،  تاریخ 

بدان    تاریخ طبریو    غررالسير،  فردوسی  ة شاهنام؛ اما در  (13۸:  1364دینوری،    ؛221/  10:  1367

 ای نشده است.   اشاره

 سرپيچی از دستورات نظامی   -2  -2

بيان   سومبه  مجازات    دینکرد  »دادیک«،  و  مانسریگ«  »هادگ  بندهای  از  بسياری  در 

فرمان از  و  است  شهریار  میکسی که دشمن  سرپيچی  وی  در  های  ارزان  مرگ  کند، کيفر 

است   شده  ذکر  گاهان  از  گزیده  فتوای  یک  در  آن  چرایی  و  شده  گرفته  سوم  نظر  )کتاب 
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دوم،  13۸4دینکرد،   دفتر  پنجم در  .  (214،  و    دینکرد  شاهان  دستورات  برابر  در  نافرمانی  نيز 

)کتاب پنجم دینکرد،    ؛ تر دانسته شدهسرپيچی از فرمان سروران کشور از سایر گناهان سخت

به مجازات سنگين اخروی برای نافرمانان، و سپاه    نامهارداویراف  )99(و در فصل  (  46:  13۸۸

می دشمن  را  فرمانروایان  که  لشکری  است  و  شده  تأکيد  ؛  ( 95:  13۸2نامه،  )ارداویرافشمارند 

برگزید جایگاه  در  شاهان  میایزد  ةچراکه  قلمداد  خویش  الهی  حق  را  پادشاهی  کردند  ، 

حکم قانون را داشت و قابل نقض یا سرپيچی    ها آن  بنابراین سخنان  ؛(۸7تا:  )نارمن شارپ، بی

می  نبود مجازات  مستوجب  شاه  فرمان  مطابق  خطاکار،  فرد  طرفی  ؛  (۸9  همان:)گشت  و  از 

-می  مصالح کشور و مردم  خداوند بودن« آنان را ملزم به انجام وظایفی در قبال  ة»برگزید

مهم از  یکی  که  حوزهکرد  آن  ترین  و  های  نظم  ایجاد  راستای  در  نظامی  قوانين  به  مربوط 

که  بر آنتوجه به دستورات شاه و مقررات نظامی، افزونروی،  بود؛ از اینحفظ امنيت کشور  

می نظامی  انضباط  میسبب  نيز  دینی  اهميتی  از  یافت.شد،  در  ها،  این  گذشته 

جزئی شکلی  به  نيز  اشاره»ارتشتارستان«  فرمانتر،  پيرامون  دیده  ای  سپهسالار  از  برداری 

   .(120:  1397)کتاب هشتم دینکرد،  شود می

فرد    ،شاهنامه براساس   از   سپاهیهر  دارد  خود    وظيفه  مافوق  و  دستورات  کند  پيروی 

خودسری  سرپيچیهرگونه   امنيت  نظامی    و  در  اختلال  ایجاد  دليل  واردآوردن  ملیبه  و   ،

خودی   جبهه  بر  شکست  بالای  احتمال  و  بسيار  تلفات  برخوردهای  خواهد سخت  با  همراه 

سر  بود. در  جرم  نوع  آمده  شاهنامهاسر  تاین  به  بسته  آن  مجازات  است  شو  که    متفاوت 

کردن«،  شامل:   بریدن«،»زندانی  فرد«  »سر  موقعيت  و  مقام  سوی    ،»خلع  از  شدن  »طرد 

 گردد.  می  و »دار زدن«   شاه«

با    دليل تصميم صلح و توقف جنگبينيم که کيکاوس رستم را بهمی  در نخستين اشاره 

-»تو ایدر بمان تا سپه   کند:می برکنار  داری لشکر  از مقام سپه  ، بدون مجوز مافوقافراسياب

پس از آن نيز دو راه  (  340/  1:  139۸فردوسی،  )کار، بر پيل کوس«.    وس/ ببندد بر اینتدار  

میپيش قرار  سياوش  اینروی  یا  سرباز  دهد؛  مقابل  طرف  با  صلح  و  نظامی  تعهدات  از  که 

. سرباز  1دليل تخلف نظامی )که به شکنی کند و به دشمن شبيخون زند، و یا اینزده، پيمان

جنگ؛   ادامه  از  گروگان2زدن  ندادن  تحویل  و  .  رود  کنار  لشکر  فرماندهی  از  به تها(  وس 

به شود؛  انتخاب  او  اینجای  در  نيز  را  سياوش  رسماً  کيکاوس  فرماندهی  واقع  مقام  از  جا 

یی مرد پرخاش و جنگ و نبرد«  وس را ده، تو خود بازگرد/ نهت»سپه  کند:  لشکر برکنار می

خودداریگروگان  نکردن   تسليم(.  342همان:  ) و  سياوش  سوی  از  با    او  ها  جنگ  ادامه  از 
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کند؛ چراکه به بيان خود  افراسياب، سياوش را مجبور به پناهندگی در سرزمين تورانيان می

ز در  کيخسرو ني(.345:  )همان  شدید شاه همراه خواهد بودبسيار  او این سرپيچی با مجازات  

»ز    :کشددليل نافرمانی و سرپيچی نظامی از فرمان شاه به بند میبهوس را  تماجرای فَرود،  

  گوید می  یو حت(  501همان:  )پيشش براند و بفرمود بند/ به بند از دلش بيخِ شادی بکند«  

  کردم جدا می   تنشرا نداشتم، سر از    ی اواز نژاد منوچهر نبود و احترام سن بالاوس  تاگر  

 شمارد:   وس میتشرم از یزدان را مانعی برای مجازات   در جایی دیگر هم. )همان(

 ودمی تووا هَووزار ووگُوووورنی بفوورموووو

 وس را دار بوووودی نِشسووتتووتوون 

 

 زدنووودی بووووه مَيوووودانِ پَيووووکار دار  

 هوور آنکووس کووه بووا او ميوووان را ببسووت
 (51۸/  2همان:  )                        

می نشان  کيخسرو  همواکنش  باستان،  ایران  قضایی  و  حقوقی  نظام  در  که  چون  دهد 

:  1396)بادامچی،  (  القوانين حمورابیمجمع)النهرین  های بشری از جمله بينترین تمدنکهن

روند(  53 و    در  شاهدادرسی قضایی  نظر  و  فرمان  نهایی،  حکم  و  ها  ،  بخشش دستور    است 

از حقوق شاه و در    ،( و ابلاغ آنمرگ تا بالاترین درجه )  یا مجازات مجرم  ،تخفيفبه  تصميم  

دار سپاه از سوی رستم  آید که این اشاره در مورد تنبيه طلایهشمار میبه  اختيارات او  ةحوز

به وضوح مشخص است   نزد شاه هم  او  روی به همين  ؛(606/  2:  139۸)فردوسی،  و فرستادن 

 شود.  های متفاوتی نيز دیده میها و مجازاتاست که در برخی جرائم نظامیِ مشابه، حکم

می هم  تورانی  سرداران  به  خطاب  پيران،  از  هشداری  تورانيان،  در  سپهسالار  که  بينيم 

دهد:  نظاميان زیردست خود را درمورد پيامد سخت سرپيچی از فرمان مافوق چنين بيم می

تن« ز  بریدن  سر  بفرمایمش  من/  گفتِ  از  کس  بپيچد  سر  هشدار  (.  759)همان:    [ ۸]»اگر 

از آن کيفر    از دیگر دستورات نظامی  مردم  درمورد آزار ندادن را در    مرگاست که تخلف 

 :داردپی

 گووور از زیردسووووتان بنالوووود کسووووی 
 نبایووود سوووتمگاره جوووز دار جوووای 

 

 کوووه از لشکووووری رنوووج یابووود بسوووی  
 هموووان رنوووج آتوووش بوووه دیگرسووورای

  (  963/  4همان:  )                                    

شود، استفاده از توان  «دیده میهمان رنج آتش به دیگرسراینکتة جالبی که در مصرع »

گيرانه در  های پيش عنوان یکی از سياستهای اخروی بهظرفيتی مذهب و اشاره به مجازات

هم    شاهنامهکه در پيش اشاره شد، درمورد سایر جرائم  چنانجرائم نظامی است و البته هم
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اینمی دیده از  قوانينروی  شود؛  اجرای  ضمانت  از  مهمی  سياست  بخش  و  های  کيفری 

لازم به یادآوری است  شد؛  گيرانه از طریق تأکيد بر انواع و شدت اخروی آن تأمين میپيش

  مردمبه مالکيت    سپاهيان  های مکرر شاهان درخصوص عدم تعرضبه توصيه  نکردن  توجه

  های گوناگونی نيز در حکم تخلف نظامی بوده و مجازاتادامه بدان اشاره خواهد شد    که در

 است.   داشته  همراهبهرا 

 همکاری و پيوستن به سپاه دشمن    -3  -2

همکاری با سپاهيان دشمن و فراهم آوردن امکان عملکردهای نظامی برای ایشان نيز از  

از جنگ با ایرانيان، و    تهای اغریراظهار نارضایتیاست.  شاهنامه  جمله موارد اشاره شده در  

آزاد کردن اسرای ایرانی از جمله دلایلی است که سبب    ،دوم تبانی او با ایرانيان و درنتيجه

بیمی خونی  پيوندهای  به  افراسياب  کينهشود  شدت  از  و  بوده  خون  توجه  به  دست  توزی 

بیبرادر   چنان  کرد/  نيم  دو  به  برادر  »ميان  کند:  ناهشيوارمرد«  آلوده  (. 1۸0/  1همان:  )وفا 

راز( یکی از فرماندهان مشهور خسروپرویز )با یاری زادفرخ(  و همکاری و تحریک گراز )شهر

( 1030/  4همان:  )»بدو گفت: برخيز و ایران بگير / نخستين من آیم تو را دستگير «    :با قيصر

را که »به  سرکشی  ان  ای نوشته و به او دستور دهد تا سپاهينامه  ، سبب شد تا خسروهم  

جهت  به(. 1032همان: )  نزد او بفرستدرای و به دل ویژه با قيصرند/ نهانی بر اندیشه دیگرند«  

قدرت    که،آن درکاهش  )گراز(  شهروراز  فرماندهی  به  خسروپرویز  سپاهيان  سرکشی 

گراز نيز  .  (203:  1399)پورشریعتی،    ها نقشی بنيادی داشت ساسانيان و پيروزی بيزانس بر آن

می اردشير  خره  به  و  کرده  جمع  را  جمله  سپاه  از  و  فردی  تحریک  با  سپاهيان  اما  برد، 

مجدداً    ،واسطه زادفرخشاه نيز به  .کنندخسرو مخالفت می   ةجرئت یافته و با خواست   ، زادفرخ

 کند:  آنان را تهدید به مجازات سنگينی می

 فوووورستيد یکووووسر بوودین بووارگووواه  
 وگُوورنوووی همووه دار بينيوود و چوووواه

 

 سوت ازیون بور گنوواه کسی را که بووده 
 ز لشوکر هور آنکوس کوه گووم کورد راه 

 (1033/  4:  139۸فردوسی،  )            

لازم به یادآوری است در بيت آخر، اشاره به سرپيچی از فرمان شاه که مجازات آن به  

نيز    تئوفيلاکت ای از  شود. در اشارهکشيدن و به چاه افکندن جسد است هم دیده می  دار

ناشناسی و خيانت  آمده: خسروپرویز شخصی به نام سيتاس را که به طرف رومی خود حق

شکنجه   به  همه  دیدگان  برابر  در  را  او  رومی،  فرمانده  و  داد  تحویل  روميان  به  بود  کرده 

 . (220:  1397،  تئوفيلاکت)گرفت و سپس در آتش افکند 
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 کاری در انجام وظایف نظامی  غفلت و کم   -4  -2

نظامی   شاهنامهشاهان   فرماندهان  و  سپاهيان  سستی  راهرگونه  مأموران   واسطهبه  شان 

و برای هرگونه غفلت  (  3۸5/  3؛ همان:  604/  2:  139۸فردوسی،  )  یافتند درمی  خود   مخفی ارتشی

انجام وظایف نظامی و زمانو کم  نبرد، مجازاتکاری در  هایی را که  های حضور در ميدان 

  ،کردند؛ برای نمونهتحقيری و نيز جنبه تکميلی )برکناری( داشت صادر می  -جنبه تنبيهی

رستم در نبرد با خاقان چين، نامداران سپاه را درصورت شکست، به بند و چاه و تحقير با  

تهدید  ةشيو سر«  بر  کاغذی  کلاه  گفت،  کندمی   »نهادن  باید  البته  از  ؛  سپاهيان  تهدید 

شاهانسياست نظامی  نظامی  های  فرماندهان  آنان    ترساندنبرای    و  با  حجت  اتمام  نيز  و 

 :بوده، تا تمام تلاش و جسارت خود را در ميدان نبرد به کار گيرند

 زموووين کوووه گووور ناموووداری از ایوووران

 بنووود و چووواهگووور نبينووود مگووور دار، 

 

 هزیمووووت پووووذیرد ز سوووووالار چووووين  

 بوووه سوووربر نهوووواده ز کوووواغذ کووولاه
 (599/  2همان:  )                           

است،  یادآوری  به  مورد    لازم  در  قطعاً  افراد،  سر  بر  کاغذی  کلاه  نهادن  نظامی  تنبيه 

گرفت که برای آنان نهایت تنبيه، تحقير و شرمساری را  نظامی بالا صورت می  ةافرادی با رد

شکل دیگری از تحقير و تنبيه نظامی در ماجرای کاموس کشانی و  [  9]ت.در پی داشته اس

دیده میغفلت  دیده  سپاهيانش  و  پيران  فرار  و  ایرانی  طلایهبان  رستم،  فرمان  به  دار  شود. 

مجازات به  و  شناسایی  نظر،  بند  مورد  به  مالی،  جریمة  بدنی،  تنبيه  چون  گوناگونی  های 

نزد شاه )تا شاید مورد بخشش شاه   فرستاده شدن  شدن و  بر پشت پيل نشانده  کشيدن، 

 شود:   قرار گيرد( محکوم می 

 چووووو موورد طلایووه بيووابی، بووه چوووب

 از او چيوووووز بسوووتان و پوووایش ببنووود

 برینسووان فرسووتش بووه نزدیووکِ شوواه

 

بکوب  هم  پایش  و  دست   اندرزمان 

بلند،  پيولی  پشتِ  یَکی  کن   نگووه 

بووارگواه  بدان  گردد  بُخته   مگوور 
 (606)همان،                              

موبدان از  یکی  گزارش  به  پاسخ  خود    ،در  وظایف  انجام  در  که  ارتشی  فرمانده  درباره 

 کوتاهی کرده، فرمان انوشيروان در مورد برکناری او چنين آمده است: 

 دار گرگوووان برفوووت از نهفوووت سوووپه

 بُنوووه بووووورد از او گيووول و او بَوووورهَنه
 

 نوودر آموود، زمووووانی بخفووت بووه بيشووه 

 هموووی بوووازگووووووردد ز بهووووور بُنوووه 
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 بووه توووووقيع پاسووخ چنووين داد بوواز 

 کجووووا پوووواسبانی کنوود بوور سپووواه

 

 نيوواز کووه هسووتيم از آن لشووکری بووی 

 واه ووووز بووووود خویشوووتن را نووودارد نگ
 (  767/  4همان:  )                      

مجازات دیگر  نظاميان  های از  به  منابع  به  مربوط  در  که  نبرد  ميدان  در  غفلت  دليل 

است که آگاثياس به یک مورد از    کندن«  پوست  »زنده  مجازات  ، شودتاریخی نيز دیده می

بررسی منابع  ؛  (167:  1400)آگاثياس،  آن به فرمان انوشيروان در مورد ناخوراگان اشاره نموده  

می نشان  نيز  ساسانی  قضایی  دستگاه  پيرامون  در چينی  که  مانند    دهد  سنگين  جرائم 

یا پوست به صليب کشيدن  به کار میخيانت،  شاهنامه  اما در  ؛  (93:  1396)دفينا،  رفت  کَنی 
-اند دیده نمی که در جنگ غفلت نموده  مجازات برای نظاميان خودینوع  به این  ای  اشاره

های غفلت نظاميان در دوره ساسانی مربوط است به مجازات خلع  نوع دیگر از مجازات.  شود

با روميان شکست    پروکوپيوسمقام و موقعيت فرد که   در مورد سپهسالاری که در جنگ 

تاج  عنوان تنبيه او نيمکند. قباد بهخورده بود و با تلفات بسيار به ایران بازگشته بود بيان می

-رفت را از او میشمار میمرصعی که در ميان ایرانيان، داشتن آن شأن و افتخار بزرگی به

 . (۸3:  1391)پروکوپيوس،  گيرد 

تنبيهی جامه  –مجازات  از  خلعتی  »فرستادن  پنبهتحقيری  دوکدان  و  زنانه  ریسی  های 

زمربی نيز در  نشان دهند  ةمنش«  تا  بوده  نظامی  سرداران  تحقيری درمورد  فرد    ،جزاهای 

روان به بهانه غرور  ، هرمزد نوشينشاهنامهچون زنان است نه مردان. به گزارش  خطاکار هم

خيره نامهو  با  همراه  شاه،  فرمان  از  او  سرپيچی  و  چوبينه  بهرام  سرزنشسری  آميز،  ای 

ناسزاوار بسيار در آن و هم با پنبه و نهادن رنگ و بوی  چنين پيراهنی  دوکدان سياهی را 

زرد سربندی  و  سرخ  شلواری  و  جانوران  موی  از  فرستاده  ، لاژوردی  بیتوسط  و  ای  ارزش 

 گيرد:  و پيش از آن او را چنين به باد انتقاد می  فرستدمقام به نزد بهرام می پست

 یووویز فووووورمان مووون سوووور بپيچيوووده

 ون خلعوووت آمووود سوووووزاوار توووووکنووو

 

 یوووی کووووواری بسووويچيدهدگوووورگونه 

 ار توووو وپسوووندیده و درخوووووور کوووو
   (۸55:  139۸فردوسی،  )                 

 شود دیده میمجازات برای تحقير و تنبيه بهرام چوبينه در منابع دیگر نيز  نوع  اشاره به  

 ؛210/  10:  1367؛ نویری،  199/  1:  13۸9مسکویه رازی،  ؛  10۸0/  2:  1353؛ بلعمی،  421:  136۸)ثعالبی،  

هرمزد  اخبارالطوال    ی حت؛  (111:  1364دینوری،   این   را  دليل  مجازاتی  چنين  بيان  از  گونه 
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»اکنون غل و زنجيری برایت فرستادم که بر گردن نهی و کمربندی زنانه که بر کمر،  کرده:  

:  1364)دینوری،  گيری که مکر و ناسپاسی عادت زنان است«    ، بندی و دوکدانی که در دست

به گزارش تئوفيلاکت(111 به پاداش  ترین دشنامنيز هرمزد، زننده  .  بهرام کرد و  نثار  را  ها 

این داستان    پيگولوسکایاهرچند  ؛  (159:  1397)تئوفيلاکت،  شکست، برایش جامه زنانه فرستاد  

 . (94:  1394)پيگولوسکایا،  داند ادبی راویان می  ذوق را موثق ندانسته و آن را محصول 

 احترامی افراد نظامی به شاه  توهين و بی   -5  -2

گونه و برتر از مردم عادی به  ایزد بودن و داشتن قدرتی مطلقه، جایگاهی تقدس   ة نمایند

می هرگونه    بخشيد شاهان  بیکه  و  مقامتوهين  به  زمراحترامی  در  را  بسيار    ةشان  گناهان 

. بر مبنای چنين تفکری »معتقد بودند پادشاه  کردبا کيفری بسيار سخت همراه می  بزرگ و

رو بهرام، مرد سپاهی ترک را که  در هر وضعيتی که باشد احترام به او واجب است؛ از این

»که  (  15/  11:  1391مطلق،  )خالقی  [  10]:کند«احترام پرویز را رعایت نکرده است سرزنش می 

 .(۸95/  4:  139۸فردوسی،  )آزمای/ ندیدی مرا پيش او بر به پای؟ «  گفتت که با شاه رزم

 جرائم مالی نظاميان     -6  -2

جرائمی ازجمله  نظاميان  مالی  انجام  جرائم  نظامی  اختيارات  و  قدرت  بر  تکيه  با  که  اند 

به دو نوع از جرائم    شاهنامهدنبال دارند. در  شوند و پيامدها و اثرات اجتماعی بدی را بهمی

مردم که    و املاک  اندازی نظاميان به اموالدستاند از:  مالی نظاميان اشاره شده که عبارت

جنبة جرم اجتماعی دارد؛ و دوم: مواردی که مربوط به غيرنظاميان سپاه دشمن است که  

 شود.   ها انجام میدر بين نبردها و پس از اتمام آن

 مردم   و املاک   اندازی نظاميان به اموال دست   -1  -6  -2

دست  مردم اموال    گرفتن  و  سپاهيان  نقش  محوریت  از  اندازیبا  یکی  ایشان،  های 

شاهان   هشدارهای  در  مضامين  به  است  شاهنامه پرتکرارترین  بسيار  که  حساسيت  جهت 

:  جملهگردد؛ از آنها صادر و اجرا می گوناگونی نيز برای آنهای  مجازاتباره،  شدید در این

. مجازات تحقيری: بستن  2صورت وارونه؛  های ترذیلی: نشاندن بر روی اسب به. مجازات1

اسب؛   شکم  زیر  در  فرد  پای  به 3دو  توبه  برای  متهم  رفتن  تنبيهی:  و  تأدیبی  مجازات   .

  دیده یا خزانه دولتی . مجازات مالی: مصادره اموال به نفع طرف زیان 4آذرگشسپ؛  آتشکده  

. مجازات تکميلی: خط زدن نام متخلف از دفتر پرداخت مواجب توسط 5؛  )مصادره تأدیبی(
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متخلف6؛  کاردار فرد  اسب  گوش  و  دم  بریدن  تنبيهی:  مجازات  تنبيهی  7و    ؛.  مجازات   .

 مرگ: بر دار کشيدن فرد متخلف. 

خصوصی مالکيت  به  احترام  بر  هم  تأکيد  و  مقابلمردم  دشمنِ  غيرنظاميانِ  در    چنين 

-شود که بزرگبسيار دیده می  اند، که حافظان امنيت  شان های شاهان به سپاهيانسفارش

جلوه را    هایترین  هشدار  آن  قالب  در  تنها  و  فراوانی  ترتيب  توصيهبه  انوشيروان،  های  در 

طور  ؛ البته بهکنيممشاهده می  اردشير بابکاننيز  و    ،کيخسرو، اسکندر در ماجرای رزم با دارا

همسر پاليزبان از فساد    ةانتقاد آزادانکه  چنان زمينه کافی نبود؛ همقطع، تنها هشدار در این

  ،دزدی به مردم روستایی  تهمتِ  با شيوةو    کردندگور که از روستا گذر می بهرام  مالی سواران

به زور می وجه مالی   از وجود  گرفتند  آنان را  دارد  با وجود هشدارها    ی تخلفاتچنين  نشان 

از دیگر سياستروی، مجازاتاز این(.  511/  3همان:  ) های مهم شاهان در  های بسيار سخت 

خصوص، به ترتيب  ترین احکام صادره و یا اجرا شده در اینبيش رود که  شمار میباره بهاین

 شود.  های انوشيروان، هرمزد انوشيروان، بهرام گور و اسکندر دیده میدر سخنان و فرمان

رفتارهای  یکی از  نکتة بسيار مورد توجه درخصوص جرائم مالی نظاميان این است که  

گذشتند  این بود که هرگاه از روستا یا محلی می  ها ميان سپاهيان شاه در لشکرکشی مرسوم

ها را تأمين کنند  کردند، روستایيان ناچار بودند غذا و موارد مورد نياز آنو در آنجا اتراق می

حساب آورد؛ در  به  [ 11]«( جنسیغيرنقدی )های  ماليات»توان در زمره  نوعی آن را میکه به

غارتاین و  تجاوز  گاه  بیميان،  بیگری  و  ورشکستگی    ةدادگراناندازه  سبب  سپاهيان، 

بی بهمینيز    چارهروستایيان  نمونه  این  افراسياب    زمانروشنی در  گشت.  استقرار سپاهيان 

محصولات کشاورزی   و غارت  چاچ  استدر  مشاهده  آنقابل  تا  مرگ  ؛  آرزوی  مردم  جا که 

کورستان می مرز  »به  بخوردند  کنند:  درود؛  و  کشت  ز  و  درخت  برگ  ز  بود/  هرچه  زمين 

مرگ« کرد  آرزو  همی  جهانی  باروبرگ/  همه  این    وجود(.  799/  2همان:  )  یکسر  در  قواعدی 

که روستا و خانه    دهد نيز نشان میتن« یعنی »ارتشتارستان«  سوم »دزددروج  ة راستا در پار

می زیان  جنگاوران  توسط  گاه  ایندیدمردم،  از  مجازات؛  چون  روی  سنگينی  تنبيه  های 

-میمتفاوت  نيز  نوع زیان وارده    مبنای  نظامی )خلع درجه(، دادن تاوان و مرگ ارزان که بر

  ه آداب الحرب و الشجاعدر .  (119:  1397)کتاب هشتم دینکرد،   باره وضع گردیده بودشد، در این

نشانه از  یکی  که  تيمارداشت    دادگریهای  آمده  و  که  مردم شاه  ندارد  روا  که  است  آن   ،

  ، این ميان  های مردم در هنگام صبح وارد شوند و رعيت را برنجانند و دردر خانه  لشکریانش

)مبارکشاه،  آسيب و تعرضی به زنان و کودکان مردم وارد آید و یا قماشی به بهای کم بخرند  
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ب  شاهنامهبراساس  .  (117  -116:  1346 ستم  رایهم  در  کاهش  پادشاهان  یمواقع  چنينها   ،

در شهر  دهد  فرمان میگور  که بهرامچنان کردند؛ هممواردی را به لشکریان خود گوشزد می

اموال مردم را به هر مقدار    ،چه کسی از سپاهيانگری گرداگرد لشکر ندا دهد: چنانمنادی 

بگيرد زور  به  باشد  که  قيمتی  به  ،و  را  اسب  صورت  او  بر  ترذیلی:    بنشانند وارونه  )مجازات 

د )مجازات تحقيری(، او را برای توبه و  نبند  خوارکردن متهم(، دو پایش را زیر شکم اسب

آذرگشسپ   به  یزدان  درگاه  به  درنهایت    [ 12]دن فرستپوزش  و  تنبيهی(،  و  تأدیبی  )مجازات 

   نمایند: دیده مصادره )مجازات مالی( را به نفع طرف زیان اموالشتمام 

 بوور اسووپش نشووانم، ز پووس کووورده روی

 دو پووایووووش ببندنوود در زیوووور اسووپ

 نيوووایش کنوود پويش آتوش بوه خووواک
 

 ارجویوووواز ایووودر کشووان بووا دو پيک 

 [13]پفووورستمش تووا خوووانِ آذرگشسوو

 پووورستش کنوود پوويش یووووزدان پوواک

 

 بووودانکس دهووم چيووز او را کووووه چيووز 

 

 ازو بسووتد و چيوووورگی کوووورد نيوووز  
 (535/  3:  139۸فردوسی،  )             

  کهو طلب پوزش، نيایش و آمرزش به درگاه الهی    «آتشکده»رفتن به    ر نوع مجازاتِ د

و طی یک    همراه بودههم  پرداخت کفاره    رود با خدمتی برای آتشکده و یا حتیمی  احتمال

می انجام  باید  مشخص  زمانی  شاهنامه    شدهبازة  در  که  اشاره  )البته  نخست  مورد  به  تنها 

پاک یزدان  پيش  کند  پرستش  خاک/  به  آتش  پيش  کند  نيایش  مستقيم  شده:  نقش   ،)

بهآتشکده مراکزها  مجازات  حقوقی  -فقهی عنوان  بر  تمرکز  و  های  با    اجتماعی قضایی 

تنبيهی) و  تأدیبی  و مجازات  ( مجازات  قواعد  نيز  مجرم(و  تطهير  و  )توبه  دینی  کاملاً    های 

است روی  روشن  با  اجتماعی  قوانين  ميان  عميق  ارتباط  نشانگر  خود  مذهبی  که  کردهای 

هيچ فرد سپاهی حق ندارد به کشتزار یا باغ ميوه    ، دهدچنين هشدار می گور همبهراماست.  

طور غيرعمد  حيوان و چهارپای او و به  سویاز    این جرم  اگر  یکند؛ حت   اندازیدستدیگری  

 شناسد:که این قانون سردار و مردم عادی هم نمیویژه آنبه ؛ صورت گيرد

 زاری کنووودوگُووور اسوووپ در کشوووته

 ز زنووودان نيابووود بوووه سووووالی رهووووا

 

 داری کنوووود ور آهنووووگ زی ميووووووه 

وار سرافووووراز، اگ  بهوووووا ور بووویووووسوووُ
 همان()                                     

های تأدیبی در دوره ساسانی درخصوص  دهد که حبسزندانی کردن مجرمان نشان می

لازم به توضيح است وارد کردن خسارت از سوی  چنين  شد؛ همجرائم نظامی هم اجرا می
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»اصل    هماندر اینجا    داری حيوان و مهار نکردن آن دارد،که اشاره به غفلت در نگه  اسب

تلف شدن مال دیگری به شکل وارد کردن ضرر غيرمستقيم  از    نداعبارتکه  است  تسبيب«  

های کشاورزی  ها درمورد زمينگيریاین سخت[  14].احتياطی و یا غفلتبر اثر کوتاهی و بی

های توليدی تأثيرگذار  ترین بنگاهجهت بود که این موارد در گذشته، مهمو کشتزارها بدان

پربازده اقتصادی و  مالياتی در نظام  از منابع  این شمار میبه  دولت  ترین بخش  از  -رفتند و 

حقوقی  اهميت  و  ارزش  سياسی  منظر،  می   و  نيز  ازبسياری  بسيار    یافتند؛  اشارات  طرفی، 

در دست  نشانراستا،  این  شاهنامه  و  اندازیاز  اشراف  بزرگزمينهای  اراضی    داران  به 

های شاهان  ساز حساسيتکه زمينه  کوچک داردداران  از دهقانان و زمين  بسياری کشاورزیِ  

گشت تا از طریق برقراری نظم  و اتخاذ تدابير قانونی از سوی آنان برای حمایت این قشر می 

تعيين  اصول  حفظ  و  دستاجتماعی  ميزان  از  حداقل  و  درازیشده،  شود  کاسته    مردم ها 

  و نيز   و در پی آن اتخاذ تدابير حکومتی  یچنين معضلات. جالب توجه است،  گردند  ترآسوده

که  تر باشد، بلهای نقدی، قانونی نبوده که مربوط به ساسانيان یا کمی قبلدریافت جریمه

بابليان و   بازیافته، در ميان  به    ،( »قوانين اشنونا«12)ماده    براساسبه استناد اسناد  تجاوز 

هایی  کاران جریمهشکنان و بزهحکومت از قانون  ملک دیگری و ورود به آن غيرقانونی بود و

)ت.راس  د  تر، مجازات سخت اعدام پيش روی متهمان بوکرد و در موارد خاصرا دریافت می 

-نمایندة دولتی حمورابی در جنوب بين  نيز آمده،  یک متن اکدی در  .  (۸۸:  13۸0و دیگران،  

زمين باغبانی را گرفته و به یک نظامی داده بود. باغبان شکایت   ، خازیرالنهرین به نام شمش

که همگی این موارد    (57:  1392)بادامچی،  دهد  برد و شاه به نفع او حکم میبه حمورابی می

بر مالکيت مردم در تمدن از نظام پيشرفته حقوقی و قضایی و حساسيت  های کهن  نشان 

 بشری دارد. 

سپاهِ نيز  انوشيروان   سالار  مرو    درمورد  از  را  مردم  و  کرده  گرد  فراوان  مالی  که  مرو 

ساخته  حکم    بود  پراکنده  تمام،  قاطعيت  می   مرگبا  ملأعام    . کندرا صادر  در  حکم  اجرای 

سار کردن  )مجازات تأدیبی: برای عبرت و ترساندن سایرین از اندیشه تکرار جرم(، و نگون

     اند:مجازاتجسد )مجازات ترذیلی: خوارکنندگی مجرم( از نکات مهم این 

 از آن کووس کووه بسووتد بووودو بوووازده  

 بفوورمووووووای داری زدن بووووور درش

 ده بووور دار کووونوستمگووواره را زنووو

 

 وُ زآنووپس بووووه موووروانووودر آواز ده   

 بووه بينوووواییِ کشوووور و لشکوووووورش

 دو پوووایش زبوور، سوور نگووووونسار کوون
 (771/  4:  139۸فردوسی،  )            
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پسر   هرمزدِ  روزگار  در  قوانينی  دیدهچنين  ازمی  نيز  مردی  داستان    جمله،  شود؛ 

آن را چيده و می از  انگور دیده و چند خوشه  از  پر  باغی  راه،  [  15]خورد.سپهبدنژاد که در 

راحتی بر او نهيب زده و  گونه جرائم، بهرز با تکيه بر قانون و حمایت پادشاه در این  صاحب

همان:  )دهد.  سرعت کمربند خود را بازکرده و به او میفرد سپاهی هم از ترس تنبيه شاه، به

هم  (  ۸11 آخر  خالقیدر  بيان  شهریار،    رز  صاحبمطلق،  به  اخلاق  و   استفادهوءساز    کرده 

  کند   توقع گذارد که با پذیرفتن کمربند به او لطف کرده و نباید  می  سپاهیِ شاهمنت بر سر  

گردد و  میاز قيمت کمربند کم  باید  و باقی آن  شده  های دزدی حساب که بهای واقعی غوره

غوره بهای  باید  بعداً  او  گيرد  یا  بازپس  را  کمربند  و  بپردازد  را  مطلق،  ها  /  10:  1391)خالقی 

هيچ ترسی، افسار اسب  راحتی و بیدهد که صاحب باغ بهمی  اشاره ثعالبی نشان  حتی(؛ 391

که این خبر به هرمز نرسد  خواهد. فرمانده هم از ترس اینگيرد و از او داد میفرمانده را می

دهد تا دست از دادخواهی  و به کشتنش فرمان ندهد، کمربند گوهرنشان خود را به او می

زدن بر او از سوی صاحب    و بانگ کننده به باغ  گرفتن فرد تعرض (.  413: 136۸)ثعالبی، بردارد  

و گلاویز شدن و فریادکشيدن نگهبان    (543/ 2: 13۸3؛ ابن اثير، 725/ 2: 1362)طبری، تاکستان  

از دیگر موارد مورد اشاره در    (20۸/  10:  1367نویری،  ؛  196/  1:  13۸9)مسکویه رازی،  تاکستان  

منابع اشاراتی،  سایر  چنين  جامعه  ةدهندنشان   است.  قانونوجود  آن  ای  رأس  در  و  مدار 

  درنظر گرفتهها را  ترین مجازاتدرازی به مال دیگران، سنگينپادشاهی است که برای دست 

به همگان  عمل تا  مراقب  بزرگان  باشند   کردهای ویژه  و    خویش  زورگویی  رعيت  برابر  در  و 

 سرکشی نکنند: 

 سوووووووووار دلاور ز بيوووووووم زیووووووان

 خداونوودِ رَز چووون کموور دیوود، گفووت 

 تووووو بووا شهووریووووار آشوونایی مکوون

 سپاسووی نهووم بوور تووو بوور زیوون کموووور

 

 ...زودی کموور بوواز کوورد از ميووانبووه 

 کووه کووووردارِ بوود چنوود بایوود نهفووت 

 خوووووریده نووووداری، بهوووایی مکووون 

 بپيچوووی، اگووووور بشنووووود دادگووووور 
 (۸11/  4:  139۸فردوسی،  )              

احترام   اهميت  درخصوص  شاه،  جارچی  نيز  اسطخر  در  هرمزد  هرسالة  اقامت  مدت  در 

 زند: لشکریان به مالکيت کشاورزان، هشدار و مجازات سخت هرمزد را چنين فریاد می

 گووری برکَشوويدی خووروش منووادی

 اگوووور کشووتمندی شووود کووووفته

 وگُووور اسوووپ در کشوووتزاری شوووود  

 کووه: ای نامووداران بووا فوورّ و هوووش، 

 وفتهووُزآن، رنووووجِ کووووووارنده آشووووو

 داری شووودکسووی نيووز بوور ميوووووه
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 [16]دمِ اسووب و گوشووش ببایوود بریوود

 

 سوووورِ دزد بووووور دار بایوووود کشووويد 
 (۸10همان:  )                           

این  رغررالسيدر   میاست  آمدهباره  در  مانع  را  لشکریان  خود،  گذرگاه  »در  به  :  که  آمد 

گرفت  بر آنان سخت می   ،رساندنددرازی کنند و اگر بر رعایا زیان میغلات کشاورزان دست

هيزم که بر    ةخاطر یک غربال کاه، یا پشتیی را بکشد، بهبلندپایه  ةو باکی نداشت که فرماند

گيری هرمزد بر بر سختهم    الاممتجاربدر  .  (413:  136۸)ثعالبی،    دهقانی ستم رانده باشد«

چنين گماردن مأموری  درون کشتزارها نروند و به کسی زیان نرسانند، و هم سوارانش که به

کنندگان  مخفی برای گزارش تخلفات و مجازات نقدی و تاوان زیان وارده از سوی سرپيچی

زیان طرف  نفع  استبه  شده  اشاره  رازی،    دیده  در  (196  -195  /  1:  13۸9)مسکویه  دادن  ندا   .

و تابستانة  های هرساله  در سرکشیميان لشکریان درخصوص آسيب نرساندن به کشاورزان  

سرکشی   شاه تعقيب  برای  معتمدانی  گماردن  نيز  و  ماهان  سرزمين  در    کنندگانبه 

دیدهاخبارالطوال   در(107:  1364)دینوری،    شود می  هم  بلعمی  طبریگزارش    .  هرمزد    ،و 

دست  نيزروان  نوشين عدم  درخصوص  که  بود  شاهانی  دسته  آن  املاک  از  و  اموال  اندازی 

بانگ کردن منادی،  مردممستمندان و   نهایت تلاش  گران و گماردن مراقبان،  با هشدارها، 

می  را  با  خود  و  سپاهيانی  کرد  و  دستسرهنگان  مردم  اموال  به  میکه  یا  کردنداندازی   ،

بهاسبان می  شان  وارد  مردم  از  شد،کشتزارهای  تا  داشت  سخت    وشد آمد  برخوردی 

بهسپاه ن هيچ  يانش  زیان    هرچند (؛  1071/  2:  1353بلعمی،  ؛  724/  2:  1362)طبری،  رسد  کس 

سن  »به  کریستين  است:  مقررات  معتقد  روستایيان  حمایت  برای  مملکت  قوانين  طورکلی 

نواز، مثل هرمزد چهارم لشکریان خود را از اذیت  بسياری نداشت و اگر هم پادشاهی رعيت

بی روستایيان  به  می رساندن  منع  بيشآزار  شاید  افراد  کرد،  تا  بود  دهگانان  و  مقصود  تر 

   .(232:  13۸5)کریستين سن،  رعيت« 

کاران نظامی( توسط برخی بزرگان و سرداران هم  از این دست احکام قضایی )اعدام بزه

بهرام چوبينه در لشکرکشی خود به خوزیان، سربازی را که به  که  چنانهم  ؛ شودمشاهده می

ت  أکس جردهد، تا دیگر هيچمورد مجازات سختی قرار می  ، ستم، کاه پيرزنی را ستانده بود

 آن را نداشته باشد که به زور چيزی را از کسی بستاند:
 ستوواننوووده را گفووت بهوووورام گُووووورد

 دوانوش بووه پيوووش سووراپوووورده بوووورد

 ميوانش به خنجور بوه دو نيوووم کوورد 
 

 شومردی توو خورد؟ که این جرم چوونين 

 سوور و دسووت و پوووایش شکسووتند خووورد 

 بوووودو موووورد بيوووودار را بيوووووم کوووورد 
 (۸24/  4:  139۸فردوسی،  )               
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قوانين چنين  به  موسیگيرانهسخت   شبيه  را  درای  آورده  خورنی  یونانيان  که    مورد 

آن  ،والنتيانوس دليل  به  را  رودانوس  نام  به  شخصی  یونانی،  غصبشاه  اموال  یک  که  شده 

هشداربيوه مرتبه  سه  از  پس  را  بود  ، زن  نداده  سوزاند  زنده  ،بازپس  آتش  در  )خورنی،  زنده 

است که(.  30۸:  1397 ذکر  به  پيرزن  لازم  یک  اموال  به  چوبينه  بهرام  کاه    ی حت  ،توجه  اگر 

نشان خود  میباشد،  نيز  زنان  که  است  این  هر  دهنده  به  را  خود  مالکيت  ادعای  توانستند 

خود این  که  بستانند  را  خویش  داد  و  نموده  مطرح  باشد  که  نوع  هر  به  و  گر  بيان  ، مقدار 

چنين به  بهرام هماست.  بوده  اهميت حق مالکيت و اداره اموال برای زنان در دوره ساسانی  

برقراری امنيت مالی و احترام به مالکيت خصوصی افراد جامعه تأکيد نموده و متخلفين را  

 دهد:   های بسيار سنگين بيم میاز کيفر و مجازات

 هوور آنکووس کووه او پوورّ کوواهی ز کووس

 ميووانش بووه خنجوور کوونم بووه دو نوويم 

 

 سووووتاند، نباشوووودش فووریووووووادرس 

 بخرنّوود چيووزی کووه بایوود بووه سوويم 
 (۸24/  4:  139۸فردوسی،  )             

 اموال غيرنظاميان   ةغارت، تخریب و مصادر   -2  -6  -2

گذشته مرسوم بود، اموال طرفين پس از غلبه به تصرف طرف پيروز    چه دربراساس آن

های  اندازی به اموال مردم غيرنظامی و تعرض به مالکيتمعنای دستاما این به  ؛ آمددرمی

چه که به شهروندان طرف  گری اموال و هرآنکه پرهيز از غارت نبود، بل  دیگران  خصوصی

قوانين جنگیِ خورده مربوط می شکست بود که در  های نظامی  ضرورت  ، گذشته  شد، امری 

گر این مطلب  نشان  شاهنامهکه هشدار بسيار سختِ شاهان  چنان هم  کرد؛ آن را توجيه نمی

قوانين نظامی »تا مدتی  است. براساس  نيز  انحصاراتی  امروزه  که برحسب مقتضيات نظامی 

عمل نيامده، حق مالکيت خصوصی اشخاص باید محترم شمرده شود و هرگونه تشبث و  به

غارت  بیقصد  خرابی  و  این  ،فایدهگری  مثل  گردد؛  واقع  سخت  مجازات  مورد  این  باید  که 

اِ  دوست  مملکت  یا  خودی  خاک  در  سوءاقدامات  و  باشد«  تعدیات  شده  )بهارمست،  عمال 

جدای  نيز    المللی اساسنامه دیوان کيفری بين(  ۸راستا و براساس ماده )  در این؛  (242:  1313

هرگونه تخریب یا ضبط اموال دشمن و غارت شهر یا محلی، گرچه  های جنگی،  از ضرورت

است.   شده  شمرده  بشریت  ضد  جنایتی  باشد،  گرفته  صورت  غلبه  )  مبنای   بر با  (  33ماده 

ها در عمليات نظامی، ممنوع و  و دارایی  املاکنيز غارت و تخریب    کنوانسيون چهارم ژنو

 الملل شمرده شده است. با مقررات بشردوستانه حقوق بين خلاف
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دیگر    زمينه،   این   در پادشاهان  برخلاف  دشمن،  شکست  از  پس  ایرانی  شاهان  برخی 

اند، سعی در  ها که تماماً در اندیشه نابودی فرهنگی و اجتماعی ملت مغلوب بودهسرزمين

در انسانی  حقوق  رعایت  و  داشته  آبادانی  آنان  به  روی  اند.ميان  هشدار  در  شاهان  کرد 

خساروارد    درخصوص   ، شانسپاهيان از    ت نساختن  غيرنظامی  افراد  و  روستاها  شهرها،  به 

، کورش  گزنفونسوی شاهان ایرانی چون کورش بهترین نمونه در این رابطه است؛ به بيان  

از وارد ساختن هر خسارتی نهی می را  موسی  .  (71و    6۸:  13۸3)گزنفون،  کرد  سربازان خود 

در   نيز  خود    آورده: مورد شاپور دوم  خورنی  نامه  از  شاپور در  »ناخارارها«  به  مردم  خطاب 

گونه که  های خود را صاحب شوند؛ همانخواهد که به دیار خود بازگردند و داراییارمنی می

ترین قوانين و  یکی از مهم  همدر منابع زرتشتی  .  (334: 1397)خورنی، پيش از این بوده است  

هم بسيار بر آن تأکيد دارند، احترام به    شاهنامه حقوق مربوط به جنگ که شاهان ایرانی  

در  مالکيت مردم  خصوصی  جهای  اشاره  هاست.  نگ بين  هشتمبه  از  پاره  دینکرد  ای 

بیدزددروج سپاهيان  »درباره  و  توشهتن،  غلّه  و  علوفه  بر  گذر  ]مسير[  در  که  است  ای 

؛ (110:  1397)کتاب هشتم دینکرد،  پرور از آنان بيگانه است«  دام  -احشامی برسند که کشاورز

جمله آمده:  ها وضع شده؛ از آناندازی»ارتشتارستان« قواعد سختی برای دست  چنين درهم

جا[؛ و چيست  »و درباره تباهی دِه و خانه توسط جنگاوران در هنگام رسيدن کارزار ]بدان

خاطر  آن جراحت و زیانی که ]ارتشتار[ تاوان باید دهد، چيست آن جراحت و زیانی که به

مرگ خاطرش  به  که  زیانی  و  جراحت  آن  چيست  و  درجه،  ]میخلع  )همان:   شود[«ارزان 

تصاحب مال دیگران    ،ترین گناهان نيز یکی از بزرگ  مينوی خردام از  35در پرسش  .  (119

    .(51:  139۸)مينوی خرد،  به ستم شمرده شده است 

های سنگين درخصوص  به سپاهيان و مجازات  شاهنامهگيرانه شاهان  های سختتوصيه

گرایش  بر توجه به حقوق انسانی و  افزوننابودی، غارت و خشم نسبت به اموال غيرنظاميان،  

»داد«  و  »اخلاق«  در  بدان  به  و  باشد  نبرد  مشغول  فکرشان  تمام  سپاهيان  که  بود  جهت 

پاداش  ةاندیش پرداخت  چگونگی  و  نباشنميزان  فرماندهان  سوی  از  غنائم  نيز  و  از  ها  د؛ 

شاهان   بسيار  اصرار  غارت  شاهنامهطرفی،  منع  آن بر  از  کهگری  بود  خلاف   روی  عمل  هر 

جویانه در حملات بعدی و  تلافی  ای، موجب خشم طرف مقابل شده و سبب رفتارهای قاعده

-تر و غيراصولی ها غيرانسانیاین اساس، هرچه غارت   ؛ برشدهای احتمالی ایشان می پيروزی

کرد و بنابراین هر زمان که پيروزی  خورده ایجاد میای در طرف شکستتر بود، کينه و بهانه

مینصيب درصدد  شان  سختی  به  انتقامگشت،  و  بررسیآمدند.  برمی  جبران  های  براساس 
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،  (۸4۸و    79۸،  696/  2فردوسی،  )   ، شاهانی چون کيخسروشاهنامهگرفته در تمامی متن  صورت

انوشيروان  (  3۸7  -3۸6  همان:)اردشير    (256و    254/  3همان:  )اسکندر   و    646،  643/  4همان:  )و 

ها و هشدارهای آنان پيش از آغاز جنگ درخصوص  از جمله شاهانی هستند که توصيه( 714

انسانمنع غارت  موازین  رعایت  و  میگری  نبردها دیده  در  و    شاهنامه در    شود.دوستانه در 

  و   »مرگ«ی چون  های مختلفبر استفاده از روش هشدار و تنذیر، مجازاتعلاوه  ،این رابطه

که پيش از  چنان لازم به یادآوری است هم  ؛گزارش شدهنيز  »پُر کردن پوست بدن از کاه«  

دست مورد  در  سپاهيان  مجازات  نيز  »ارتشتارستان«  بنابر  شد،  آورده  شامل  اندازیاین  ها، 

مرگ ارزان است که به نسبت زیان وارده متفاوت    یخلع درجه نظامی، پرداخت زیان، و حت

 .(119:  1397)کتاب هشتم دینکرد،  شود هم می

انجامبررسی میهای  نشان  نمونهیافته  تمام  که  مالکيت  دهد  به  احترام  و  رعایت  های 

در   می  شاهنامهغيرنظاميان  انجام  ایرانی  شاهان  سوی  موردِاز  تنها  و  در    گيرد  شده  اشاره 

ترین  بيش  های دیگر نيز مربوط به اسکندر در رزم او با داراست.نبردهای ایرانيان با دولت

کردی از کيخسرو  چنين روی البته    های شاهان ایرانی هم مربوط به کيخسرو است ونمونه

ی که به  یک از منابع شود که فردوسی خالق آن است و در هيچتنها شامل کيخسرویی می

ایرانی پرداخته شاهان  تاریخ  بهاندگزارش  یک  ،  به  جز  توصيه  به  تمورد  وس در لشکرکشی 

فَ سرزمين  مورد  در  تنها  هم  آن  خویشاوندی  توران که  سبب  به  اشاره رود    آمده  الکامل  به 

  یشود و حت هایی از این شاه در منابع دیگر دیده نمیتوصيه  چنين (  2۸4/  1:  13۸3)ابن اثير،  

/ 1:  1353)بلعمی،  بار هم در مورد او گزارش شده است های منفی و خشونتدر مواردی، جنبه

اثير،  ؛  613 این  . (2۸4/  1:  13۸3ابن  نزدیک در  به  ميان،  منبع  در  اثر  یعنی    شاهنامه ترین 

ها  هایی که منسوب به کيخسرو باشد خالی است و همه ایننيز از چنين توصيه  غررالسير 

بهنشان کيخسرو  آرمانی  شخصيت  که  است  آن  در  دهنده  مختص    ميان ویژه  تنها  نبردها، 

و   سپاهيان  شاهنامه  فردوسی  سوی  از  کرده  روایت  شاعر  که  هم  منفی  مواردی  و  اوست 

می انجام  نشانکيخسرو  هم  آن  که  او  فرمان  به  نه  خود    های خودسری  ةدهندشود، 

به قوای خود، منع غارت و تهدید و مجازات سخت    بر کيخسرو،؛ علاوههاستآن نيز  بيژن 

 : شودچنين یادآور می متخلفان را 

 چنووين گفووت بيووووژن بووودایوووورانيان

 دسووتجووز از گوورز و شمشووير گيوورد بووه

 

 کوووه هووور کووووو ببنوودد کمووور بوور ميووان  

 بوور کوونم پوواک پسووتکموووان بوور سوورش
 (726:  139۸فردوسی،  )                  
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  گری نهی نمودهسپاهيانش را از هرگونه غارت  پس از ورود به اسطخر پارس،  هم اسکندر 

-را به سختی بيم می  فرمانشکننده از  و افراد سرپيچی  »ز چيز کسان دست کوته کنيم«

انوشيروان نيز (.  254/  3همان:  )»کسی کو ز فرمان ما بگذرد/ همی گردن اژدها بسپرد«    دهد:

مس برنام  های اندازیدستله  أبه  از  به  ةخارج  مورد  سپاهيانش  در  که  است  حساس  شدت 

اینسياست در  او  قسمت  علاوه  ، بارههای  در  که  مهمی  مورد  به  دست»بر  نظاميان  اندازی 

گری به نام رشنواد  منادی توان به این مورد هم اشاره کرد:  می   ،از آن یاد شد  مردم« اموال  

دوستانه با دشمن از سخنان کسری  پيش از لشکرکشی به روم در لزوم رعایت موازین انسان

 کند:  چنين یاد می

 کوووورانه سپووواه خروشوويد کووووای بووی

 کووه گوور جووز بووه داد و بووه مهوور و خوورد

 خووواکش بریوووزند خووونبوور آن تيوووره

 

 سوووت فورمووووانِ بيوودارشوووواه چنوووين 

 کسووی سوووی خووواک سيوووه بنگوورد

 چووون آیووود ز فرموووانِ یوووزدان بوووورون 
 (643/  4همان:  )                           

اتمام حجت    سپاهيانشچنين پس از شکست قيصر روم و ورود به شهر با  انوشيروان هم

هشدار درمورد مجازات از  استفاده  با  و  ترذیلینموده  و  تنبيهی  برای سپاهيان    های  سخت 

خواهد که از  می  ایشان و از    بيم دادهگری  متخلف، آنان را از هرگونه اقدام ناشایست و غارت

و در دشت اردو بزنند تا نيازهای مربوط به خوراک سپاهيان و اتراق آنان    وندشهر بيرون ر

سختی وارد نکند و در این ميان هم زورگویی و خشونت و ستمی    ، به مردم بومی و محلی

 صورت نگيرد:    

 اگوور هوويچ بووووانگ زن و موورد پيوووور

 شووببووه گوووش موون آیوود بووه تووواریک

 کووه فریوواد ازوسووتانوودرزمان آنهووم

 

 رور غوووارت و شووورش و داروگيوووووووگُ 

 رد لووبوکووه بگشووواید از رنووج یووک موو

 پوور از کووواه بيننوودش آگنووده پوسووت 
 (646همان:  )                           

را   شهر  آن  انطاکيه  تسخير  و  گشودن  از  پس  انوشيروان  که  مطلب  این  به  نيز  بلعمی 

خودکفایی و  چنين،  فردوسی هم(.  979/  2:  1353)بلعمی،  است    داشتهای  ویران نکرده، اشاره

 چنين یادآور شده است:   از شهرهای سپاهيان انوشيروان را هنگام عبورشان گرمنع غارت 

 بووه شووهری کجووا برگوووذشتی سپوووواه 

 ان و آبونجسوووتی کسوووی از کسوووی نووو

 

 نيوووووازاردی کشتمنووووودی بوووه راه  

 اراستی جوووای خووواب وبوور بيووبووه ره
 (714:  139۸فردوسی،  )               
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 ی آن در شاهنامه ها مجازات انواع جرائم نظامی و  

 ها مجازات  جرائم نظامی 

.  3  افکندن جسد به دخمه؛کشتن و  .  2  ؛و بریدن سر  حکم مرگ.  1 . فرار از ميدان جنگ 1

. ستردن نام مجرم از  5. زندانی کردن؛  4سر در آتش؛  سوزاندن جسد بی

 شاه )اخراج فرد از دستگاه دولتی(.  دیوان

. سرپيچی از دستورات  2

 نظامی 

  طرد  .4؛  خلع مقام و موقعيت فرد.  3. سر بریدن؛  2زندانی کردن،  .  1

 دار زدن. .  5؛  شدن از سوی شاه

پيوستن به    همکاری و  .3

 سپاه دشمن 

 . دار زدن و به چاه افکندن.2. مرگ؛  1

کاری در  غفلت و کم.  4

 انجام وظایف نظامی 

کلاه    .4. به چاه انداخته شدن؛  3. زندانی شدن؛  2. به دار کشيدن؛  1

. تنبيه بدنی )ضربه با  5؛  کاغذی بر سر نهادن، جهت تحقير فرد نظامی

.  6چوب به دست و پا(، بستن پا، نشاندن بر پيل و فرستادن نزد شاه؛  

 . منشریسی بیهای زنانه و دوکدان پنبهفرستادن خلعتی از جامه

احترامی افراد  توهين و بی.  5

 نظامی به شاه 

 آميز. . برخورد سرزنش1

بستن دو پای فرد در زیر  .  2؛  صورت وارونهنشاندن بر روی اسب به.  1 . جرائم مالی نظاميان6

مصادره اموال به  .  4؛  رفتن متهم برای توبه به آذرگشسپ.  3؛  شکم اسب

زدن نام متخلف از دفتر پرداخت مواجب    خط.  5  ؛دیده نفع طرف زیان

 . بر دار کشيدن. 7. بریدن دم و گوش اسب فرد متخلف،  6،  توسط کاردار
 

 گيری نتيجه 

در نظامی  امنيتیبه   شاهنامه  جرائم  و  سياسی  شدید  حساسيت  از  جهت  یکی  شان 

به خود اختصاص    شاهنامه کردهای شاهان  ها و روی پربسامدترین موضوعات را در سياست

بيشداده که  آناند  جرائترین  به  مربوط  نيز  با    مالیم  ها  شاهان  زمينه،  این  در  است. 

پيش اقدامات  از  استفاده  فراوان،  رویهشدارهای  و  بازدارندهگيرانه  چون  کردهای  ای 

مشوق به  توجه  و  )ترساندن(  سخت  بسيار  همتهدیدهای  و  مالی،  این  های  تعقيب  چنين 

های مختلف )وسط ميدان نبرد و خارج از آن( با  جرائم و شناسایی مجرمان نظامی در زمان

می  تلاش  مخفی،  مأموران  از  سرپيچیاستفاده  از  را  خود  نظاميان  تا  تخلفات  کردند  و  ها 

اجتماعی کشور ملزم کنند. در این    -بازدارند و آنان را به پيروی از اصول نظامی و سياسی

-اند، مهم تر آنان نيز حکم و اجرایی آنی داشتههای کيفری گوناگون که بيشميان، سياست
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روی نظامی  ترین  جرائم  در  بازدارنده  می به  شاهنامهکردهای  شدیدترین  شمار  از  که  روند 

گيری از جرائم،  طور قطع در پيششان )مجازات مالی(، بهترینها )مرگ( گرفته تا سبک آن

ها در حق مردم )شهروندان خودی یا غيرنظاميان  کشیویژه جرائم مالی و زورگویی یا حقبه

 اند.   دشمن( بسيار تأثيرگذار بوده

 

 ها نوشت پی 

ترین نمودهای دستورات و قوانين شاهان، پيرامون حفظ حرمت و شرافت زنان غيرنظامی  یکی از مهم.  1

دیده  شاهنامه  شود که هشدارهای آن بارها از سوی شاهان  سپاه دشمن و امنيت جنسی آنان دیده می

  .(۸4۸و    ۸45/  2:  139۸فردوسی،  )ای نشده است  ها اشارههای آنشود که البته به نوع مجازاتمی

به  هایمجازات.  2 عبرت»تأدیبی«  مجازاتعنوان  بهانگيزی،  »ترهيبی«  ترساننده،  های  کيفری  عنوان 

های »تکميلی«  و مجازات روندمیکار عنوان کيفری خوارکننده و تحقيرکننده بههای »ترذیلی« بهمجازات

    شوند.گفته مینيز به گرفتن درجه اعتبار و جایگاه مجرم  

نشانه  .3 مجازاتنخستين  نقدی های  و  مالی  اجراهای  ضمانت  و  کهن  ،ها  قانوندر  جهان  نامهترین  های 

می دیده  »اورنمو«  و  ایشتار«  »ليپيت  »اشنونا«،  اینیعنی  در  بهباره  شود؛  بيندازید  بادامچی،  نگاهی   :

، چاپ دوم، تهران: نشر نگاه معاصر، ص  تاریخ حقوق نظریه و روش ریموند وستبروک(،  1399حسين، )

13. 

جرائم  4 در  به  شاهنامه.  کلی  »عمومیطور  دسته  »سياسی  -شش  »اقتصادی«،  »دولتی«،    -خصوصی«، 

که مردم نسبت به یکدیگر و یا نسبت به شاه و دولت، یا  گيرند  می  جای امنيتی«، »مذهبی« و »نظامی«  

 . شوندبرعکسِ آن، شاه/ حکومت و یا کارگزاران حکومتی نسبت به مردم مرتکب می

در راستای نظم  ترین اشارات شاهنامه  یکی از مهم  شاهنامه. ماجرای بابک و دیوان عرَْض انوشيروان در  5

 (.  62۸/  4:  139۸برای شخص شاه است )فردوسی،    و انضباط نظامی حتی

بدین6 منفی  تعاون  که  .  گردنمعناست  نفر  یک  می»گناه  او  خویشان  وحدت  گير  از  ناشی  جرم  و  شد 

مس نوع  یک  داشتؤ ارتکابی  اجتماعی  مس   وليت  این  اعضاء  ؤو  تمام  پيوستگی  و  وحدت  از  ناشی  وليت 

 (. 127:  1345خانواده بود« )احمدی،  

میشاهنامه  در  .  7 پيش  نيز  میگاهی  داده  دشمن  با  همکاری  قول  که  بيش   فریبی تنها  که    شودآید 

وس درمورد پيشنهاد پيوستن به  توس و پاسخ مثبت و به دروغ او به  تپيران به    ةنام  جمله،از آننيست.  

؛  522/  2:  139۸فردوسی،  )  استکشی و تماس با نيروهای خودی  ای نظامی برای وقتکه حيله  ایرانيان

 . (442:  1392سرامی،  
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. هشدارهای سخت شاهان و فرماندهان نظامی به نوعی جنبة تشویقی داشته و از ابزارهای واداری در  ۸

(. »ابزارهای واداری و تأثير 13۸9خصوص نگاهی کنيد به: یوسفی. هادی. ) آمد. در این نبردها به شمار می

 . 413  -399، زمستان، صص  2۸های حماسه«، نشریه ادب و زبان، شماره  آن در کنش شخصيت

اصطلاح.  9 کاغذی«  درباره  آن    »کلاه  تاریخی  شواهد  بنگریدو  مقاله  این  ) به  سجاد،  آیدنلو،   :1390  ،)

فوت ترکيب  فرهنگ»چهار  از  شماره  شده  فرهنگستان،  نامه  شاهنامه«،  در  بهمن4ها  صص  ،    -139ماه، 

ها:  (، »نکته1372در شاهنامه نگاه کنيد به: خالقی مطلق، جلال، )  «های تحقيرشيوهدرمورد »؛ و نيز  143

 . 676 -6۸5، صص  19شناسی، شماره  های تحقير«، ایران برخی از شيوه

هنگامی    ،است که در پایان پادشاهی خسروپرویز  ایاندازه احترام به شاه در هر موقعيتی که باشد، به  .  10

می زندان  به  و  کرده  دستگير  را  او  بی که  و  دشنام  کفشبرند،  مردی  از  احترامی  یکی  تند  پاسخ  با  گر 

این  بلعمیشود.  فرماندهان همراه می اندر راه به دکان  در  بردند،  بيرون  باره آورده: »پرویز را سرپوشيده 

گر دانست که او پرویز است و دشنام داد برو، و کالبدی بدو انداخت. بر سر  گری رسيدند. آن کفشکفش

درازی کنی و او آمد ]و[ آن سرهنگ بازگشت و گفت: ای کم از سگ، تو که باشی که بر ملوک دست

(. این اشاره  1159  -115۸  /2:  1353دور انداخت« )بلعمی،  ه  گر بکالبد اندازی؟  شمشير زد و سر کفش

 . (769/  2:  1362شود )طبری،  هم دیده می  تاریخ طبریدر  

نيز بهمی  شاهنامهاز  .  11 نوعی ماليات جنسی بوده است  توان دریافت که آذوقة سپاهيان از روستایيان 

 .(130:  1392جویی،  )هاجری اميری کله

اشارات  آن.  12 از  دادستانچه  هزار  میبرمی  مادیان  نشان  مجازاتآید  انواع  از  دیگر  یکی  که  ها،  دهد 

 ,perikhanian, 1980؛  359:  1391مادیان هزاردادستان،  ها بوده ) محکوميت به کار اجباری در آتشکده 
p. 318)  و تنها »مجازات خدمت و بندگی    شودصراحت در شاهنامه دیده نمیکه البته چنين موردی به

 .(۸۸۸/  4:  139۸فردوسی،  )اسيران داخلی در آتشکده« گزارش شده است  

دهد که سپاهيان و نژادگان متخلف برای مجازات به آتشکده آذرگشسپ  گزارش شاهنامه نشان می.  13

تعهد دوباره خود را درخصوص احترام به    تاوان گناه خود را بپردازند و  تا به این شکل،  شدندفرستاده می

توان داشت که به احتمال، در محل  نظر نيز نمی  قانون در برابر ایزد یکتا اقرار کنند. با این وصف، دور از

   شده است.گونه افراد تشکيل و حدود کيفری آنان نيز معين میهایی هم برای اینها، دادگاهآتشکده

عصمت14 لطفی،  طباطبایی  به:  کنيد  مراجعه  تسبيب«  »قاعده  درمورد  محمود،     -  السادات.  روشنی، 

، ص  1390، پایيز 7»قاعده تسبيب و رابطه آن با قاعده اتلاف«، مطالعات فقهی فلسفی، سال دوم، شماره 

75  .  

اشاره  روایت  .  15 ) مورد  آمده:  منابع  برخی  در    ؛ 1072/  2:  1353بلعمی،  ؛  725/  2:  1362طبری،  تنها 

 (  20۸/  10:  1367نویری،  ؛  543/  2:  313۸؛ ابن اثير،  197  -196  /1:  13۸9مسکویه رازی،  

شود،  نيز دیده می  (از قانون مجازات اسلامی  522ماده  که در قوانين امروز ) چناندر دوره ساسانی هم   .16

روی، صاحب  وليت حقوقی و کيفری دارند؛ از اینؤ افراد در برابر پيامدهای ناشی از رفتار حيوانات خود، مس
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وليت هرگونه  ؤول اصلی اعَمال و رفتار حيوانش است و درنتيجه، مس ؤحيوان که نگهداری برعهده اوست، مس

همسهل بود؛  خواهد  او  خود  برعهدة  بَرد  چنانانگاری،  کشتمند/  آن  بر  خونش  »بریزند  مجازاتِ  صدور  که 

گوشت آن کس که یابد گُزند« از سوی انوشيروان که براساس آن باید خون آن اسب در کشتزار ریخته شود  

بر صاحبش مستوجب مجازات  حيوان نيز علاوهگر آن است که  دیده برسد، نشانو گوشتش به دهقان زیان

؛  معمول بوده  رفتاری  ،محاکمه و اعدام حيوانات براساس قوانين گذشتهدهد که  نشان مید. این امر  گردمی

؛  153و    139،  9۸:  1397)کتاب هشتم دینکرد،    که اشارات آن بارها در منابع مختلف آمده استچنانهم

»مبنای مذهبی    به بيان احمدی  . (2۸  -29: آیات  21تورات، سفر خروج، باب  ؛  21۸  -217:  13۸4وندیداد،  

ر اصل این بوده که حيوانات مفيد را جزء  دعقيده و )جرم عليه حيوانات( و )مجازات کردن حيوانات مجرم(  

-ول اعمال خود شناخته میؤ اند، مسدانستند و چون صاحب شعور بودهسپاه اهورامزدا و صاحب شعور می

شعور بودند«  ها بوده است. طبق این عقيده، حيوانات موذی جز سپاه اهریمن و بیآن ةشدند و سگ از جمل

 .(137:  1345)احمدی،  
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